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 یکمدرس 
 

 .كنید بیان را اخلاق علم موضوعه اصول. 0
 اصول موضوعه علم اخلاق عبارتند از:

 و اختيار به كه است ميسّر انسان براي هنگامي اخلاق تهذيب و خودسازي تار:مخ است موجودي انسان. الف

 اختياري و باشد مجبور كارهايش در انسان اگر زيرا باشد؛ معتقد ها ارزش و كمالات آوردن دست به در خود توانايي

 .بود خواهد معنا بي او براي نبايد و بايد كردن طرح و وي نهي و امر ديگر باشد، نداشته خود سرنوشت ساختن در

، اصل دوم «انسان فاعل مختار است»اكنون كه در نخستين اصل پذيرفتيم : ب. انسان داراي مطلوب نهايي است

گيرد و  كنيم؛ چراكه انسان مختار هدفي را در نظر مي گيري مي يعني هدفدار بودن انسان را نيز از آن نتيجه

 دهد. ن انجام ميهاي اختياري خود را براي رسيدن به آ فعاليت

هاي او در رسيدن به اهداف و  اصل سوم اينكه، انسان بداند تلاش: ج. تأثير تلاش انسان در رسيدن به هدف

گردد تا با دلگرمي به تلاش و فعاّليّت بپردازد؛ چراكه اگر  هايش نقش دارد و نتيجة آنها عايد خودش مي خواسته

شود و به  اثرند يا نفع آنها نصيب ديگران مي هايش بي كه كارها و تلاش انسان مطلوب نهايي داشته باشد، ولي بپندارد

هر حال در نزديك شدن وي به آن مطلوب و هدف نهايي مفيد نيستند، در اين صورت انگيزة كار و كوشش در وي 

 .اندازد ضعيف خواهد شد و براي رسيدن به آنها خود را به زحمت نمي

 

 .دهید توضیح قرآن دیدگاه از را نهایي تمطلوبیّ. 2
اند كه بايد مطلوبي نهايي داشته باشند، ولي در تعيين مصداق آن با هم  هاي اخلاقي در اين عقيده مشترك نظام ههم

گويد،  هاي اخلاقي مربوط است و قرآن هم به طور كلي از آن سخن مي اختلاف دارند. تا آن حد كه به كل نظام

سعادت،  يزي است كه به طور فطري براي انسان مطلوب است و از آن بهتوان گفت: اين مطلوب نهايي همان چ مي

توان آن را به چيز  چرابردار نيست و نمي و كنيم و چون مطلوبيت آن ذاتي است، چون و امثال آن تعبير مي فلاح، فوز

 .ديگري تعليل و در پرتو مطلوبيت هدف ديگري توجيه نمود
عادت، لذّت پايدار است و اگر ممكن بود كسي در زندگي هميشه توان گفت: س در توضيح مفهوم سعادت، مي

توان گفت: سعادتمند  لذّت ببرد، او كاملاً سعادتمند بود؛ ولي از آنجا كه زندگيِ خالي از درد و رنج وجود ندارد مي

د و در هايش برتري و فزوني دار هاي وي از نظر كيفيت يا كميّت بر درد و رنج در اين جهان كسي است كه لذّت
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هاي دنيايي و آخرتي به  . دوام كمي. قرآن نيز در مقايسة لذّت2. برتري كيفي، 1شود:  آن، دو ويژگي لحاظ مي

وَالآخِرَةُ خيَْرٌ : منظور دعوت به سوي آخرت و تشويق انسان به حركت در مسير سعادت معنوي با تعبيراتي مانند

 وَأَبْقَى

 

 .دارد تأثیر او سعادت در سانان عمل كه دهید نشان آیات، ذكر با. 1
 طوايف آيات عبارتند از:

الف. آياتي بر اين دلالت دارد كه سعادت يا شقاوت ابدي و آخرتي انسان در گرو اعمال خود اوست و هر 

به كار رفته است، « عمل»بير اش را در آخرت خواهد ديد كه در بعضي از آنها تع كند، نتيجه كاري كه در اينجا مي

 .مِثْقاَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُمَن يَعْملَْ مِثْقَالَ ذرََّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعمَْلْ فَد: مانن
به كار رفته و گوياي اين حقيقت است كه نتيجة نهايي زندگي در گرو « كسب»در بسياري از آيات نيز تعبير 

 .بوُنَهَلْ تُجْزوَْنَ إِلاَّ بِماَ كُنتمُْ تَكسِْ: كسب انسان است، نظير
كنند كه تنها كسب يا عمل اختياري انسان موجب بدبختي يا فلاح وي  بنابراين، آيات پيش گفته ثابت مي

 .شود، نه چيز ديگر مي
اش  يجهب. در گروه ديگري از آيات اين حقيقت تبيين شده كه هر كاري انسان انجام دهد ـ خوب يا بد ـ نت

 .كمُْ وَإِنْ أَسَأتْمُْ فلََهَامْ أَحسَْنتُمْ لأَنفسُِإِنْ أَحْسَنتُد: شود، مانن عايد خود او مي

ويژه گوياي اين  و به رود كنند كه نتايج كارهاي خوب انسان هدر نمي اين آيات اين حقيقت را گوشزد مي

 شود؛ چراكه خداوند به ديگران نيازي ندارد؛ بلكه بهرة كارهاي نيك انسان اند كه اين نتايج عايد خداوند نمي حقيقت

 .فقط نصيب خود وي خواهد شد
شود. آيات بسياري در اين زمينه  ج. آثار سوء كارهاي بد و ناشايسته انسان نيز تنها دامنگير صاحب آن مي

 .وَلاَ تَكسِْبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ وَلاَ تَزرُِ وَازِرَةٌ وِزرَْ أُخْرَى :هست، مثل
صول مذكور با موضوعات شفاعت، بخشش گناهان و مضاعف شدن اشاره به اين مطلب شايسته است كه ميان ا

كردار خود انسان است كه زمينه  ،د ندارد؛ زيرا در همة اين مواردپاداش يا نابودي عمل در آخرت ناسازگاري وجو

 .آورََد  را فراهم مي

 

 .دهید شرح را اخلاقي گوناگون مفاهیم. 3
است. « شرّ»و « خير»روند دو مفهوم  كار مي در غير اخلاق نيز به  از جملة مفاهيم عام اخلاقي كه: خير و شرّ( 1

 :فرمايد خداوند در قرآن مي
 .كَ خَيْرٌ وأََحسْنَُ تَأوِْيلاًفَإِن تَناَزَعْتمُْ فِي شَيءٍْ فَرُدُّوهُ إلَِى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتمُْ تُؤْمنُِونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلَِ
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است؛ پس داراي مفهوم ارزشي و اخلاقي (ين آيه صفت يك كار اختياري )ارجاع نزاع به خدا و رسولدر ا« خير»

 .صفت فعل اختياري انسان باشد، داراي مفهوم اخلاقي خواهد بود« خير»ضابطة كلي اين است كه هرگاه واژة  ت.اس

« شرّ»و « خير»ند معيار اخلاق و ملاك توان به طور مطلق مفاهيمي عام دارند و نمي« باطل»و « حق» :حق و باطل( 2

اند و چيز بيشتري را ثابت  مساوي« شرّ»و « خير»روند، با  باشند و هنگامي كه دربارة افعال اخلاقي به كار مي

 .كنند نمي
رود.  ، به معناي كار نيك، از مفاهيم مخصوص افعال اختياري است و در غير آن به كار نمي«برّ» :برّ و فجور( 3

 :ترين مفهوم در زمينة افعال اخلاقي است كه در چند مورد به كار رفته است؛ مانند هوم در تعبيرات قرآني عاماين مف
 نَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِِلَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكمُْ قبَِلَ الْمشَْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَ

است؛ ولي برخلاف مفهوم برّ به اعمال اختياري اختصاص ندارد و « برّ»مفهومي مخالف مفهوم نيز متضمن « سيّئه»

 :فرمايد كه مي شود؛ چنان به نتايج كارها و خود حوادث نيز گفته مي
 مْ سَيِّئَةٌ يَفْرحَُواْ بِهاَإِن تَمسْسَْكمُْ حَسَنَةٌ تسَُؤْهمُْ وَإِن تُصِبْكُ

محدودتر هستند و يكي از « برّ»هيم عام و ارزشيِ ديگري نيز داريم كه از مفهوم در قلمرو اخلاق، مفا: تقوا( 4

ست. تقوا در قرآن عامل سعادت و رستگاري انسان معرفي شده و رعايت آن، مورد تأكيد فراوان «تقوا»آنها مفهوم 

 لِّلْمُتَّقِينَفِيهِ هُدًى ذلَكَِ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ  :گويد قرار گرفته است. خداوند در ابتداي سورة بقره مي
شود؛ مثل خودداري از افكار  تقوا علاوه بر فعل يا ترك فعل خارجي، شامل فعل و ترك فعل قلبي و باطني نيز مي

؛ ولي بديهي است كه تا اصل تقوا به معناي خود را نگهداشتن است .اند و تخيلاتي كه براي سعادت انسان خطرناك

دارد تا خويشتن را از  كند، چراكه ترس، انسان را وامي و حفظ نفس مفهومي پيدا نميانسان از چيزي نترسد، تقوا 

 .خطر حفظ كند. بنابراين، چون خوف لازمة تقواست، كاربرد واژة تقوا در خوف، كاربرد در معنايي التزامي است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلاق در قرآن 8

 

 

 

 

 درس دوم
 

 چیست؟ ها نظام دیگر با اسلام اخلاقي نظام اساسي هاي تفاوت. 0
بيني؛  . جهان2عادت؛ ـ. در تعيين مصداق س1هاي اخلاقي دارد:  اخلاقي اسلام، سه تفاوت اساسي با ديگر نظامنظام 

 .هاي وصول به سعادت . راه3

 

 دهید؟ توضیح را سعادت اسلام اخلاقي نظام هبرپای. 2
ابسته به خداوند نهايت دارد و از سوي ديگر، و از ديدگاه اسلام انسان موجودي است كه عمري نامحدود و بي

گونه استقلالي از خود ندارد. متناسب با چنين بينشي، اسلام براي انسان سعادتي جاودانه و بالاتر از سطح   است و هيچ

شود و در آن از  اسلام نيز بر دو اصل مذكور بنا مي« نظام اخلاقي»به مقتضاي اين بينش،  كند. زندگي مادّي طرح مي

گيرد؛ از اين رو، آيات  مورد توجه قرار مي« رابطة انسان با معاد»و از طرف ديگر « دأرابطة انسان با مب»يك طرف 

 .كند را سعادت اخروي معرفي مي« فلاح»قرآن در اكثر موارد، مصداق 

 

 است؟ كدام سعادت به رسیدن راه اسلامي اخلاق در. 1
: نخست آنکه هر چيزي كه ما را به شود رساند، دو مطلب طرح مي هايي كه انسان را به سعادت مي راه هدربار

هاي اخلاقي ديگر  است و اين يك قضيّة بديهي اخلاقي است. در اين قضيّة كليّه، اسلام با نظام« خوب»سعادت برساند 

 .كند هاي ديگر تأييد مي اختلافي ندارد و اين موضوع آشكار را هماهنگ با همة نظام
موضوع كلي است. نظام اخلاقي اسلام در اين زمينه با ديگر  مطلب دوم مربوط به مصاديق جزئي و مشخّص اين

در ارزيابي كارها و تأثيري كه در سرنوشت  .دهد مكاتب اخلاقي اختلاف نظر دارد و ديدگاه ويژة خود را ارائه مي

ه رسيم كه هرگا از سخن پيش گفته به اين نتيجه مي همة ابعاد وجودي انسان توجه شود.ما دارند، لازم است به 

، بايد تأثير مستقيم يا غير مستقيم آن را در مجموع زندگي انسان و با توجه «بد»است يا « خوب»بخواهيم بدانيم كاري 

به همة ابعاد آن، ارزيابي و دربارة آن قضاوت كنيم و بديهي است كه اين گونه ارزيابي و تشخيص تأثير مثبت يا 

 .ه شكل مجموعي، كاري بس مشكل خواهد بودمنفيِ يك كار در ابعاد مختلفِ زندگي انسان و ب
توانيم رابطة كارها را با سعادت نهايي خود، به معناي وسيع كلمه، درك كنيم.  ما با بينش محدودي كه داريم نمي

اگر كاري از هر جهت و در  .ماند كنيم و زواياي بسياري از آن، از نظر مخفي مي اي از آن را درك مي معمولاً گوشه

باشد، بلكه علاوه بر « خوب»مادي و دنيوي براي ما مفيد باشد، باز هم اين كافي نيست براي آنكه آن كار همة ابعاد 
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اين، بايد براي آخرت نيز مفيد باشد تا بتوانيم قضاوتي درست داشته باشيم. حال آنكه محاسبة آن براي ما ميسور 

 .يگر وجود دارداي بين زندگي اين دنيا و دنياي د دانيم چه رابطه نيست و نمي
كند. از ديدگاه اسلام، بايد  كند؛ ولي در عين حال به آنها اكتفا نمي مكتب اسلام به بديهياتِ اخلاقي توجه مي

هاي نظام  مصاديق دقيق افعال اخلاقي، خوبي و بدي و حدود و شرايط آنها را وحي تعيين كند و اين از ويژگي

 .كند تكيه مياخلاقي اسلام است كه در اين زمينه بر وحي 

 

 .دهید شرح اخلاقي ارزش در را انگیزه و نیّت نقش. 3
ها معرفي  ها و بدي هاي نظام اخلاقي اسلام اين است كه نيّت را اساس ارزش اخلاقي و منشأ خوبي از ويژگي

ت و انگيزه از آنجا كه منظور از نيّت در اين بحث همان انگيزة كار است، اصولاً هيچ كار اختياري بدون نيّ .كند مي

اي براي آن در نهاد فاعل آن وجود دارد كه سبب  انگيزه گيرد و هر كار كه از سرِ اختيار صورت گرفت، انجام نمي

 .شود او آن را ترك نكند يا به جاي آن، كار ديگري انجام ندهد مي
ي دارد، علاوه بر شود كه آيا كار اخلاقي كه به خودي خود، شايسته است و حسُن فعل اكنون اين پرسش طرح مي

اي كه انجام  حسن فعلي بايد حسن فاعلي هم داشته باشد يا اينكه حسن فاعلي لازم نيست، بلكه با هر نيّت و انگيزه

 گرفت، داراي ارزش اخلاقي خواهد بود؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه از نظر اسلام، براي اينكه كاري ارزش اخلاقي پيدا كند، حسن فعلي به 

ايي كافي نيست؛ بلكه همراه آن، حسن فاعلي نيز لازم خواهد بود؛ زيرا آثار كارهاي اخلاقي ـ يعني كمال و تنه

 .شود سعادت انسان ـ بر حسن فاعلي و داشتن نيّت صحيح مترتب مي

از ديدگاه اسلام، حد نصاب ارزش اخلاقيِ كار آن است كه براي رضاي خداوند صورت پذيرد. به عبارت ديگر، 

در قرآن آياتي هست كه  .م ارزش اخلاقيِ كار اين است كه به منظور تحصيل خشنودي خداوند انجام گيردمقوّ

هاي نامتناسب  كند و در مقابلش، انگيزه تقريباً به طور مطلق، رضاي خداوند را مقوّم ارزش اخلاقي كارها معرفي مي

 .داند ارزش اخلاقي مي يا مخالف با رضاي خدا را باعث سقوط فعل از ارزش اخلاقي و ضد
 

 است؟ تأثیري چگونه كار بر نیّت تأثیر. 5
تأثيري كه نيّتِ انسان روي كار، و كار از رهگذر نيّت در تكامل نفس و رسيدن انسان به سعادت ابدي دارد، 

با دل و ماند كه ارتباطي  تأثير حقيقي و تكويني است، نه قراردادي. عمل بدون نيّت در حقيقت، به كالبد مرده مي

دهيم با كمال نفس، به وسيلة نيّت و  بخشد. رابطة اعمالي كه در خارج انجام مي اي نمي يابد و نتيجه روح فاعل نمي

شود. بنابراين، اگر در عملي نيّت نباشد يا نيّت صحيحي نباشد، آن عمل سبب كمال نفس نخواهد  انگيزه برقرار مي

 تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفسُِكمُْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتغَِاء وجَْهِ اللّهِ وَمَا :فرمايد بود. از اين رو، خداوند مي
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 .دهید توضیح  دارند؟ اي رابطه هم با عمل و ایمان آیا. 0

از ديدگاه اسلام كاري ارزشمند است كه به وسيلة نيتّ با خداوند مرتبط شود و چنين نيّتي كه رابطه با خدا را 

به پاداش وي كاري را انجام دهند، پس حتماً  ق بخشد از آنِ كساني است كه براي خدا يا ترس از عذاب يا اميدتحق

تواند كاري را براي خداوند  بايد به خدا و روز جزا ايمان داشته باشند؛ زيرا تا كسي به خدا ايمان نداشته باشد، نمي

تواند براي اميد به پاداش خدا يا ترس از عذاب وي كاري انجام  ميانجام دهد و تا به روز قيامت ايمان نداشته باشد ن

توان  اين رابطه ميان عمل و ايمان چنان قوي است كه مي .بنابراين، ايمان نقش اساسي در ارزش کار دارد.دهد

داوند در دهند، در حقيقت به خدا و روز رستاخيز ايمان ندارند. خ گفت كساني كه به انگيزة ريا، كاري را انجام مي

 كَالَّذِي يُنفِقُ ماَلَهُ رئَِاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ :فرمايد اين باره مي

 

 .نمایید تبیین را ایمان هاي متعلق. 2
هاي ايمان را در همان توحيد، نبوّت و معاد، يعني اصول عقايد،  توان متعلق آيد كه مي برميقرآن از مجموع آيات 

اند. ملائكه نيز بدين  بندي كرد. كتب و رسل يا رسول خاص و همگي پيامبران در اصل نبوّت منظور گرديده دسته

 :توان گفت اند ناگزير متعلق ايمان خواهند بود. بنابراين، مي لحاظ كه واسطه در وحي و نزول كتاب بر پيامبران
ترين آنها ايمان به خداست كه اگر جامع و  ساسيمنظور از ايمان در قرآن كريم، ايمان به سه اصل است كه ا

كامل باشد، ايمان به دو اصل ديگر را نيز در بر خواهد گرفت؛ زيرا از آنجا كه خداوند پروردگار انسان است و به 

گيرد؛ ايمان به خدا، متضمن ايمان  مقتضاي پروردگاري خود، بايد او را هدايت كند و هدايت به مدد وحي انجام مي

كه مقتضاي عدل خداوند نيز اين است  خيزد؛ چنان وّت خواهد بود. پس ايمان به نبوّت از ايمان به توحيد برميبه نب

كه بين مؤمن و كافر، و متقي و فاسق، فرق بگذارد و هر يك را به پاداش مناسب يا مجازات متناسب با اعمال و 

اران و كيفر بزهكاران به طور کامل، جز در قيامت رفتار زشت يا زيباي خويش برساند و قطعاً اعطاي پاداش نيكوك

 .ممكن نيست و بنابراين، ايمان به خدا و عدل او، خود به خود متضمّن ايمان به معاد خواهد بود
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 .كنید بیان را كفر و ایمان جمع چگونگي و داده شرح را ایمان مراتب. 1
توان دريافت كه مراتب كامل ايمان براي اكثر  كه گذشت ـ مي با توجه به معناي وسيع توحيد در قرآن ـ چنان

شود. اينكه جز از خدا نترسد و جز به خدا اميد نداشته باشد و امثال اينها تا برسد به توحيد بلندي كه  افراد حاصل نمي

ف كه بينند. در نتيجه، افراد ضعي شود و آنان اساساً جز براي خداوند وجود استقلالي نمي براي اولياءالله ميسّر مي

اند بايد بكوشند تا هرچه بيشتر از شرك رهايي يابند و در  ايمانشان آلوده به شرك است و به توحيد خالص نرسيده

 .مسير توحيد پيش بروند
اكنون شايد بپرسيد كه چگونه ممكن است در منافق، مراتبی از ایمان و کفر وجود دارد.  جمع بین ایمان و کفر:

ترين آنها  توان گفت كه اين وضع، علل مختلفي دارد كه مهم پاسخ به اين پرسش مي كفر با ايمان همراه شود؟ در

رسد يا بعضي از مقامات انبيا  دو چيز است: يكي نقص معرفت؛ يعني علّت اينكه انسان به بعضي از مراتب توحيد نمي

تري  قي است كه نقش مهمكمبود شناخت است. عامل دوم آلودگي نفساني و ضعف اخلا ،پذيرد و اولياء خدا را نمي

صلي نظير آن عده از نصارا كه خدمت رسول اكرم گذارد انسان به آنچه شناخته و فهميده است پايبند شود. دارد و نمي

عقايدشان با وي بحث كردند؛ ولي با اينكه در بحث قانع شدند و حرفي نداشتند بزنند، ايمان  هآمدند و دربار الله عليه و اله

دربارة آنان گفت: اينان به سبب علاقه به نوشيدن خمر و خوردن گوشت خوك ايمان نياوردند؛  نياوردند. حضرت

 شد مسلمان شوند. شدند لازم بود آنها را رها كنند؛ از اين رو، عادت و آلودگي آنان مانع مي چون اگر مسلمان مي

هستند كه گاهي اصولاً باعث سلب  تنها مانع ايمان آوردن انسان يا سبب ضعف ايمان وي هاي اخلاقي نه آلودگي

شوند و با اينكه ايمان آورده و تصميم هم دارد به مقتضاي ايمانش عمل كند، كم كم در شرايطي قرار  ايمان وي مي

كنند و چنانچه محيط و وسايل شهوتراني فراهم باشد، نخست با اين گمان كه  هاي او گل مي گيرد كه هوس مي

رسد كه به كلي ايمانش را از دست  شود و رفته رفته به جايي مي رتكب خلاف ميبار و دوبار مهم نيست، م يك

 دهد. مي

ثمَُّ كَانَ عاَقِبةََ الَّذيِنَ أسََاؤوُا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآياَتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهاَ  :فرمايد ي هست كه ميادر اين زمينه آيه

هاي آنان از ايمان  ي روح، رفته رفته گناهكاران را به آنجا كشاند كه دلكارهاي زشت و گناه و آلودگ.يسَْتَهْزؤِوُن

 .تنها به تكذيب آيات خدا، كه به استهزاي آنها پرداختند تهي گشت و نه
 

  اند؟ كدام گناهان جبران هاي راه ترین مهم. 3
كساني كه از گناهان بزرگ و  ؛سَيِّئَاتِكمُْ عَنكمُْ نُكَفِّرْ عنَْهُ تُنْهَوْنَ مَا كَبَآئِرَ تَجْتَنِبُواْ إِن :كبيره گناهان از اجتناب. 1

هاي خداوند و وارد بهشت خواهند  آمرزد و نيز مشمول نعمت ها كناره بگيرند، خداوند گناهان كوچكشان را مي بدي

 .شد
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مْ سُوءًا بِجَهاَلَةٍ ثمَُّ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُ :شود مي كننده توبه گناهان آمرزش سبب و است صالح عملي خود كه توبه. 2

 لحََ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌتاَبَ مِن بَعدِْهِ وأََصْ
 جبران و توبه بدون و كند ترك را واجبي توانمندي وجود با يا شود زشتي عمل مرتكب كه مؤمني از شفاعت. 3

 و شود مي بهشت وارد و يابد مي آمرزش شفاعت مدد به نيز او كه باشد شفاعت شرايط واجد ولي برود دنيا از گناه

مثلاً به سبب اي ـ  تواند به لطف خداوند اميدوار باشد كه شايد به گونه نداشته باشد باز هم مي را شفاعت شرايط اگر

 يْهمِْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَآخَرُونَ مرُْجوَْنَ لأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهمُْ وَإِمَّا يَتُوبُ علََ :مورد مؤاخذة خداوند قرار نگيرد -استضعاف
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 كرد؟ مبارزه آن با توان مي چگونه و چیست انتخاب و ایمان آفت نخستین. 0

كنند.  كساني هستند كه به سبب پيروي از غرايز حيواني خود به پيرامون موضوع توجه نمي :غفلت، نخستين آفت

هايي  كنند كه راه ديگري هم وجود دارد و هدف رد و اصلاً توجه نميدا هاي غريزي، آنان را به كارهايي وا مي انگيزه

ها رسيد، حقي هست كه بايد پذيرفت و باطلي كه بايد رها كرد، راه  هست كه بايد آن راه را پيمود و به آن هدف

كنند؛ بلكه  گرفت. غافلان به اين حقايق توجه نمي  اي كه از آن بايد كناره صحيحي هست كه بايد برگزيد و بيراهه

كنند و در  ها حركت مي آورد و در پيِ آن انگيزه هايي براي آنان پديد مي غرايز با كمك اوضاع خارجي، انگيزه

 .واقع زندگيشان زندگي حيواني است
 :آورد كند و آنان را در حكم چارپايان به حساب مي قرآن از اين گروه با عنوان غافلان ياد مي

مْ آذَانٌ لاَّ يسَْمَعُونَ نَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهمُْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهاَ وَلَهُولََقدَْ ذَرأَْنَا لِجَهَ

 أوُْلَـئكَِ همُُ الغَْافِلُونَ بِهاَ أوُلَْـئِكَ كَالأَنْعاَمِ بَلْ همُْ أَضَلُّ

نخست به سوي انسانيت، خارج شدن از اين غفلت و تاريكي محض و توجه به اين  گام راه مبارزه با غفلت:

حقيقت است كه غير از پاسخ گفتن به اميال غريزي، حقايق ديگري هم هست كه انسان در برابر آنها مسئول و 

درت و اختيار او ناگزير از پذيرش و تسليم و پايبندي به لوازم آنها خواهد بود؛ چراكه اين امور خارج از محدودة ق

 .نيستند

بعد از اينكه انسان توجه پيدا كرد در عالم ممکن است چنين حقايقي وجود داشته باشد، در گام نخست براي او 

گويند حقيقت دارد يا ندارد؟ براي پاسخگويي به اين پرسش  پرسد آيا آنچه انبيا مي شود و از خود مي ترديد پيدا مي

اطعانة مسئله كنند و زحمت حلّ ق ؛ ولي در اين مرحله بسياري از افراد به ظنّ اكتفا ميبر انسان لازم است تحقيق كند

آيات  .كند قرآن با پيروي از گمان به مبارزه برخاسته، وي را به طلب علم و يقين، ترغيب مي. دهند را به خود نمي

وَماَ يَتَّبِعُ أَكْثَرُهمُْ إِلاَّ ظَنًّا  :ظنّي و غير يقينيبسياري تأكيد دارند بر اينكه بايد اساس كار انسان علمي و يقيني باشد، نه 

بنابراين، پس از توجه و پيدايش ترديد، بر انسان لازم است با تلاش آن را به يقين  ؛إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

 .تبديل كند
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 كنید؟ مي ارزیابي چگونه را ایمان و علم  رابطه. 2
اي تنگاتنگ دارند و علم مقدمه و علّت ناقصة ايمان است و بدون آن، ايمان كه معلول است  مان رابطهعلم و اي

 إِنَّماَ يَخشَْى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعلَُماَء؛ :فرمايد يابد. از اين رو، خداوند در قرآن مي  تحقق نمي
 

 .دهید توضیح  است؟ جبري علم، حصول از پس ایمان حصول آیا. 1
افزاييم ايمان پس از علم و يقين به  ايمان است. اكنون مي هدر پاسخ به اين پرسش پيشتر گفتيم كه علم، مقدم

هنوز در دايره اختيار انسان قرار  گردد؛ بلكه حتي در اين صورت هم متعلقات آن به طور جبر براي انسان حاصل نمي

تواند ايمان نياورد و ممكن است، آنچه را از  د ايمان بياورد و ميتوان دارد و انسان در اين مرحله نيز با اختيار خود، مي

اين حقايق كه ذهن قبول كرده، دل نيز بپذيرد و به آن پايبند شود يا نپذيرد و پايبند نشود. خداوند در قرآن از 

 :آنها فرموده است اند؛ مثل شيطان، فرعون و فرعونيان كه دربارة برد كه عالم بوده، ولي ايمان نداشته كساني نام مي
پس اگر راه صحيح كسب علم را پيموديم، به حق رسيديم و يقين به آن  وَجحََدوُا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفسُُهمُْ ظلُمًْا وَعُلُوًّا؛

 .پيدا كرديم، تازه نوبت آن است كه به آن ايمان بياوريم
 

 رد؟ك توجه باید چیزهایي چه به نیك اعمال دادن انجام براي. 3
كنيم كه ايمان در صورتي  دارد. اكنون اين نكته را يادآوري مي ايمان مقتضي عمل صالح است و ما را به آن وامي

تواند انگيزة  تواند منشأ تقوا شود كه زنده و فعّال باشد و در غير اين صورت بود و نبودش يكي خواهد بود و نمي مي

ترك كارهاي زشت پديد آورد و به دست غفلت سپرده خواهد  نيرومندي در ما براي انجام دادن كارهاي خوب و

شد. آگاهي و تنبّه همواره بايد زنده باشد تا منشأ اثر شود. اگر توجه به مسائل مادي بيش از حدِّ لازم باشد، توجه به 

از آن به نشيند و آثار مطلوب  بار نمي شود و در اين صورت است كه ايمان به معنويات فراموش و از ذهن خارج مي

انديشد؛ بلكه ماهيّت وي مسخ و از انسانيت خارج  آيد. چنين انساني به مصلحت و مفسدة كار خويش نمي دست نمي

 أوُلَْـئِكَ كَالأَنْعاَمِ بَلْ همُْ أَضَلُّ؛ :گيرد شود و به تعبير قرآن، در زمرة چارپايان قرار مي مي
گوييم يك مرحله از انديشة عملي  مي« بايد بينديشيم؟در مقام عمل به چه چيزي »در پاسخ به اين پرسش كه 

فهمد از عقل، و آنچه را  تا آنچه را در اين زمينه عقل مي« بد»از كار « خوب»عبارت است از دقت براي تشخيص كار 

لازم فهمد از شرع دريافت كنيم و بدانيم چه كاري را بايد انجام دهيم و كدام را بايد ترك كنيم. افزون بر اين،  نمي

دقت بينديشيم ـ چنان كه دربارة آثار ايمان و كفر لازم بود  است دربارة آثار فعل و ترك كارهاي نيك و بد نيز به

 .بينديشيم ـ و آثار دنيايي و آخرتي كارهاي خوب و بد را با دقت بررسي كنيم
 

 چیست؟ كند، حفظ انحرافات برابر در را انسان تواند مي كه اي انگیزه ترین نیرومند. 5
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است درباره آنها  هايي كه در پيِ تعالي هستند لازم هاي ديگر نيز براي انديشه وجود دارد و بر انسان زمينه

بايد به حضور خداوند و اين حقيقت بينديشند كه  تر است تر و روحشان لطيف بينديشند. كساني كه معرفتشان كامل

همچنين لازم  وَاللّهُ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ؛ :ود فرموده استكه او خ ؛ چناناو ناظر و به همة كارهاي ما آگاه است

هايمان ايجاد كند و بر آن  تا محبّت خود را در دل شمار خداوند بينديشيم هاي بزرگ و بي دربارة نعمت است

 .بيفزايد
حرافي، به انسان هاي ان اي است كه در برابر همة گناهان و جاذبه محبّت خدا و اولياي خدا نيرومندترين انگيزه

ها انديشيدن دربارة  دستيابي به اين محبّت هدهد تا بر آنها پيروز و مسلط شود. راه ساد شكيبايي و پايداري مي

 .هاست ها و لطف نعمت
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 درس پنجم
 
 .دهید توضیح كلي طور به را انسان سقوط عوامل و ایمان موانع. 0
توان  شوند، مي ايمان، سلب ايمان يا تحقق نيافتن ايمان ميبه طور كلّي عواملي را كه سبب ضعف  :نفس هواي. 1

گذارد دلي  ربايد و به يک معنا نمي مطرح و بررسي كرد. هواي نفس دل آدمي را مي« هواي نفس»تحت عنوان عامِّ 

 .براي او باقي بماند تا محلي براي ورود ايمان شود

توان دريافت كه مفهومي جز مفهوم لغوي آن ندارد  يدر قرآن م« نفس»از موارد كاربرد واژة  معناي هواي نفس:

از آن منظور گرديده است؛ با اين تفاوت كه به تناسب موارد « من»يا « شخص»عموماً معناي  ،نفس در لغتو 

علت  .يابد لحاظ آن ويژگي، بار ارزشيِ مثبت يا منفي مي شود كه واژة نفس به  هايي به آن افزوده مي مختلف، ويژگي

بد معرفي شدن نفس در موارد مختلف اين است كه خداوند دو نوع گرايش در آن قرار داده است: گرايش خوب يا 

به خير و نيكي، و گرايش به شر و بدي. البته منظور اين نيست كه خير و شر در نفس ما جاي دارند؛ بلكه مصاديقي 

ها در فطرت ما به  ند، يعني برخي گرايشكند در نفس ما ريشه و پايه دار كه عناوين خير و شر بر آنها صدق مي

هايي ديگر به سوي امور ديگري كه عنوان شر بر  شود و گرايش عنوان خير بر آن منطبق مي سوي اموري است كه

 .كند آنها تطبيق مي
مند شدن از يكي و  هاي دنيايي و آخرتي و محروم شدن از هر دو يا بهره مند شدن از نعمت بهره :گرایی دنيا. 2

اساسي انحراف از اينجا پيدا  هنقط هريك علل و عوامل ويژه و ملاكات خاص خود را دارند. روم شدن از ديگري،مح

شود كه انسان بيش از حدّ به دنيا توجه كند، نگران آن باشد، بدان دل ببندد، به طور مستقل و به خاطر خودش  مي

سان و تاريكي دل اوست؛ چون اگر انسان معرفت يابد كه بدان اهتمام ورزد. چنين دلبستگي و نگرشي نشانة ناداني ان

كنيم كه در آن ثبات و جاودانگي حاكم  در واقع دنيا جاي ماندن نيست و ما پيوسته در آن به سوي جهاني سير مي

آيد كه زندگي در دنيا اشكالي ندارد، ولي  گفته اين نتيجه به دست مي از سخنان پيش .است، به دنيا دل نخواهد بست

دنيا را  (عليه السلام)البلاغه آمده است كه شخصي در حضور علي دلبستگي به آن زيانبار و خطرناك است. در نهج

كني؟! دنيا محل پرورش و تكامل دوستداران  چرا دنيا را مذمّت مي»نكوهش كرد؛ آن حضرت با تندي به او فرمود: 

تواند صحيح يا غلط باشد. از آنجا كه متعلقّ  دنياست كه ميزندگي دنيا مذمّت ندارد؛ بلكه برخورد ما با  .خداوند است

شود؛ نكوهشي كه در اصل به رفتار  و موضوع برخورد انسانْ دنياست، گاهي به تبع رفتار انسان، دنيا نكوهش مي
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 گيرد. دنيا منهاي رفتار متعلّق ارزش يا ضد ارزش اخلاقي قرار مي اختياري انسان تعلق دارد كه موضوع اخلاق و

 .توانند موضوع اخلاق و ارزش و ضد ارزش قرار بگيرند انسان، از امور عيني است كه اصولاً نمي

ضد اخلاق معرفي شده است؛ تا آنجا كه بر « نماد»در بسياري از آيات قرآن كريم، پيروي از شيطان  :شيطان. 3

پرستي نقطة مقابل خداپرستي  ان. شيطانپاية برخي آيات انسان دو راه در پيش دارد: يكي راه خدا، و ديگري راه شيط

 نِي هذََا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيم؛ٌأَلمَْ أعَْهَدْ إِلَيْكمُْ ياَ بَنِي آدمََ أَن لاَّ تَعْبُدوُا الشَّيطَْانَ إِنَّهُ لَكمُْ عَدوٌُّ مُّبِينٌ * وأََنْ اعْبُدوُ :است

 

  .دببری نام قرآن نگاه از را نفس هواي از پیروي مصادیق برخي. 2
در برخي آيات قرآن كريم، عمل نكردن به علم، در مقابل حق ايستادن و نپذيرفتن حق، تكذيب و قتل انبيا و 

 .اند نداشتن پرواي الهي، از مصاديق پيروي هواي نفس به شمار رفته

 

 .نمایید تبیین را نفس در گوناگون هاي گرایش وجود ضرورت. 1
پذير  است؛ چراكه اصولاً كمال انساني فقط با وجود آنها امكان هاي گوناگون در نفسْ ضروري گرايش وجود

كنند و وي چشم و گوش بسته و  است. هر كس كه زمامش به دست نفس اماره است، غرايز او را راهبري مي

ماند؛  كند. چنين كسي همواره پيرو نفس اماره باقي مي هاي غريزي خود از آنها پيروي مي توجه به ماوراي خواسته بي

 :كه خداوند فرموده است چنان
 .كند هايش پيروي مي چسبد و از خواسته به زندگي مادي مي (1)أَخلَْدَ إِلَى الأَرضِْ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ؛

خواهد و بس پيروي  هاي كور كه ارضاي خود را مي هاي غريزي و كشش توان گفت كه اگر از ميل پس مي

شود و غرض ما صرفاً لذّات آني باشد، اين هواي نفس است؛ اما اگر  يكرديم، بدون آنكه فكر كنيم نتيجة آن، چه م

عمل به چنين  ،ن دقت كرديم و سپس تصميم گرفتيمبه تأثير آن در روح و سرنوشت خويش و رابطه با خدايما

تصميمي ديگر پيروي از نفس نخواهد بود؛ چون در اين صورت، انگيزة ما فقط غريزه نيست؛ چون محاسبه كرده و 

شد، به آن كار دست  ايم و چنانچه نتايج سوئي بر آن بار مي ا دقت در نتيجه و آيندة كار، راه خويش برگزيدهب

است كه غريزة كور و مرزناشناس ارضا شود و نقطة مقابلش  تر، ملاك هواي نفس اين زديم. در عبارتي كوتاه نمي

 .اين است كه هنگام ارضاي غريزه، عقل به كار گرفته شود

سنجد كارِ مورد نظر، چه تأثيري بر آينده و سرنوشت و آخرت ما  چيست؟ يك نيروي حسابگر كه ميعقل 

كشاند و نسبت  سنجد كه اين كار، ما را به كجا مي كند و مي عقل با آگاهي محاسبه مي اي ندارد، بهدارد. غريزه، محاس

گيرد و به دنبال آن  و سنجش تصميم مي ما چه تأثيري خواهد داشت و به تناسب اين آگاهي و محاسبه هبه آيند

 .كند كه نتيجة مطلوبي داشته باشد اقدامي مي
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 ؟كند مي نفوذ انسان در طریقي چه از و است موجودي چگونه شیطان قرآن، نظر از. 3
اند شيطان چيزي  مستقل و جدا از آن دو؟ بعضي پنداشته شيطان چيست؟ همان دنيا يا هواي نفس است يا چيزي

داند كه از آتش آفريده  جن مي هرا موجود مستقلي از طايف« ابليس»يا « شيطان»نيست؛ ولي قرآن « س اماّرهنف»جز 

شده و مستقل از انسان است. بنابراين، در قرآن شيطان به معناي هواي نفس يا نفس امّاره يا قوّة واهمه يا يكي ديگر 

قطعاً منظور از آن، ، شود گفته مي« جنود ابليس»و « ابليس»آنجا كه  .از قواي نفس نيست و موجودي مستقل است

 .ا نيستهواي نفس يا نفس امّاره و نظاير آنه
بندي شده كه توجه به آنها  كند، در قرآن تحت چند عنوان، دسته كارهايي كه شيطان مي: كارهاي شيطان

وَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيطَْانُ قَالَ يَا فَ :كار شيطان، وسوسه كردن انسان است هتوان گفت عمد ضروري است. به اختصار مي

 الْخُلدِْ وَملُكٍْ لاَّ يَبلَْىآدَمُ هَلْ أَدلُُّكَ علََى شَجَرَةِ 
شود كه وسوسه در دل انسان ـ و به تعبير قرآن در سينة انسان ـ چگونه انجام  در اين باره اين پرسش طرح مي

كند؟ در قرآن در اين زمينه بر  آن را در ذهن انسان ايجاد ميهايي و به مدد چه عواملي  شود؟ شيطان از چه راه مي

 :چند عامل تكيه شده است
 فَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيطَْانُ أَعْماَلَهمُْ فَهُوَ وَلِيُّهمُُ الْيَومَْ وَلَهمُْ عذََابٌ أَلِيمٌ؛ الف. تزيين اعمال زشت.

يَعِدُهمُْ ويَُمَنِّيهمِْ وَمَا يَعِدُهُمُ شود.  نين و چنان ميهاي دروغ به انسان كه اگر اين كار را بكني چ ب. دادن وعده

 الشَّيطَْانُ إِلاَّ غُروُراً؛

 :دارد سازد و از اين رهگذر او را از كارهاي خير بازمي خويش بيمناك مي هج. ترساندن انسان. انسان را از آيند
 .دارد مفيد اجتماعي ـ اخلاقيِ انفاق بازمي و بدين وسيله شما را از كار الشَّيطَْانُ يعَِدُكمُُ الْفَقْرَ؛
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 درس ششم
 
 .دهید توضیح اخلاق علم موضوع درباره. 0

موضوع علم اخلاق اعمّ از ملكات نفساني است كه فلاسفة اخلاق تاكنون به عنوان موضوع علم اخلاق بر آن 

توانند براي نفس انساني  ند و ميشو اند و همة كارهاي ارزشي انسان را كه به خوب و بد متّصف مي تأكيد داشته

گيرد و همگي آنها در قلمرو اخلاق  كمالي را فراهم آورند يا سبب پيدايش رذيلت و نقصي در نفس شوند، در برمي

 گيرند. قرار مي

 

 .است نوع برچند اخلاق اختیاري، افعال متعلّق به توجه با. 2
بندي كنيم؛ با اين توضيح كه متعلّق افعال  عال اخلاقي ردهتوانيم بر اساس تنوّع متعلّقات اف مسائل اخلاقي را مي

توان به تناسب هر  كند كه مي اختياري يا خود فاعل است يا ديگران هستند و يا اينكه با خداي متعال ارتباط پيدا مي

بخش  ، و«اخلاق اجتماعي»، بخش دوم را «اخلاق فردي»يك، نام متناسبي نيز بر آن اطلاق كرد. نخستين قسم را 

 .گذاريم نام مي« اخلاق الهي»سومش را 
 

 است؟ كدام قرآن دیدگاه از قلب كاركردهاي ترین مهم. 1
 گيرد، می تصميم است، عواطف مركز اندیشد، می كند، می درك كه است موجودي قرآن اصطلاح در «قلب»

 از است، انسانی نفس و روح همان قلب، از منظور كه كرد ادّعا بتوان شاید. اینها امثال و كند می دشمنی و دوستی

 و انسان سقوط منشأ تواند می كه چنان باشد؛ انسانی هاي ویژگی و عالی صفات همه منشأ تواند می كه لحاظ آن

 یا صفات از صفتی و انسانی نفس ابعاد از بُعدي هيچ كه كرد ادّعا را حقيقت این بتوان شاید. باشد انسانی رذایل

 .نباشد قلب به استناد قابل كه یافت توان نمی را نیانسا روح كارهاي از كاري

 

 چیست؟ اخلاق در خداشناسي اهمیت دلیل. 3
 نگيرد، انجام ایمان هانگيز به كاري تا اسلام دیدگاه از و خداست به ایمان اخلاقی، هاي ارزش تمام هریش

 كمال و نقص كه آنجا تا ـ است شناخت و معرفت به وابسته ایمان اینكه به توجه با و بود نخواهد ارزشمند

 همان به نيز وي ایمان باشد، تر عميق و تر زنده انسان شناخت هرچه و است مؤثر ایمان كمال و نقص در معرفت،



 اخلاق در قرآن 11

 

 ایمان متعلّق به نسبت معرفت و علم كه است آن مقدمه دو این طبيعی نتيجة ـ بود خواهد تر عميق و تر زنده نسبت

 در تأثير طریق از باشد، تر كامل هرچه معرفت و علم. شود می شمرده اخلاقی هاي ارزش هاي ریشه و اصول زمرة در

 ترین اصيل به رسيدن و جاودانی سعادت به انسان وصول در تري عميق تأثير و آفریند می والاتري ارزش ایمان،

 و كند تر قوي را انشایم باید والاتر سعادت به رسيدن براي انسان نتيجه، در. دارد اش زندگانی در كمال و ارزش

 در لازم شرط عنوان به البته بيفزاید؛ خویش معرفت و شناخت بر بيشتر هرچه است لازم ایمان، بيشتر تقویت براي

 .دیگر هاي شرط كنار

 

 اند؟ كدام خداشناسي هاي انگیزه ترین مهم. 5
فطرت »ان تأثير مثبت دارد، هاي انس معارف و شناخت همطلق علوم و هم ههايي كه در زمين . از جمله انگيزه1

اي آفريده است كه فطرتاً و از درون خود طالب شناخت حقايق  است. خداي متعال انسان را به گونه« طلبي حقيقت

 پردازد. ل در موضوعات گوناگون ميجوي اين گمشده به طرح و حل مسائ و است و پيوسته در جست
است كه در نقش يك عامل دروني « حبّ ذات»جود دارد ديگري كه به تناسب اين بحث در انسان و ه. انگيز2

 .دارد تا در پيِ كمالات باشد و فضيلت و شرافت انساني را در خويش محفوظ بدارد مي نيرومند، انسان را وا
دهنده است. هر انسان داراي  شناسي و سپاسگزاريِ نعمت مؤثر در تحصيل معرفت، فطرت حق ه. سومين انگيز3

داند كه به وي احسان كرده و پيوسته در اين انديشه است كه از او  مديون شخصي مي فطرت سالم خود را

سازد،  سپاسگزاري كند. چنين تمايلي در اعماق فطرت انسان ريشه دارد و در مواقع مناسب، آثار خود را ظاهر مي

خي از كارها به وجود آمده مگر آنكه عواملي مانع از تأثير اين گرايش شوند يا انحرافي در فطرت انسان بر اثر بر

پردازد و  داند و به تقويت و هدايت آن مي قرآن وجود اين گرايش فطري را نيز در نهاد انسان مفروض مي.باشد

 هَلْ جَزَاء الإِحسَْانِ إِلاَّ الإِحسَْان؛ُ :فرمايد مي
و نزديك شدن « به تقرّبتمايل »تواند انسان را به تلاش در مسير شناخت حق وادارد،  ديگري كه مي ه. انگيز4

به يك مقام بلندمرتبه و موجود كامل قدرتمند است. انسان در اين انديشه است كه اگر خدايي بر جهان هستي حاكم 

تواند با هدايت او راه كمال خويش را بازيابد و با اطاعت از دستورهايش به وي نزديك شود و در جوار  باشد، مي

وجو پردازد تا او را بشناسد. اين در واقع جزو  شود براي اينكه به جست يزه ميرحمتش قرار گيرد و اين خود، انگ

 .گيرد هاي فطري انسان است و از حبّ ذات و حبّ كمال وي سرچشمه مي خواست
منافع مادي و دفع ضررها در  ها معمولا به دنبال كسب انسان :طلبي منفعتهاي عمومي و سطح دوم( )انگيزه.    5

 .كنند ها و گفتار و رفتار خويش را بر اين اساس تنظيم مي تلاش هاند و هم تلاش
« دفع الم»يا « گريزي رنج»تواند در اين زمينه تأثير عميق داشته باشد،  اي كه در سطح عمومي مي . دومين انگيزه6

 .آيند طلبي دو روية يك سكّه به حساب مي توان گفت همراه انگيزة منفعت است كه در واقع مي
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است. انسان در پرتو اعتقاد و ايمان به خداوند « ميل به آسايش و آرامش رواني»هاي مادّي،  ديگر انگيزه. از 7

گاهي محكم و پشتيباني بسيار دلسوز و نيرومند براي خود يافته است و اين باعث  چنان است كه گويي تكيه آن

 تطَْمَئِنُّ الْقلُُوبُ؛ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ .شود احساس آرامش خاطر و اطمينان نفس وي مي
هايي كه جوامع بشري  جوامع بشري از فسادها و تباهي ه. عامل ديگر، كسب منافع و مصالح بشري است. هم8

برند و مصلحان و دانشوران در اين  اند و نزديك است بعضي از جوامع را در لجن فرو برد، رنج مي درگير آن

تواند راه رهايي  راهي بيابند. اكنون اگر احتمال بدهند خدايي هست كه مي اند تا براي رهايي از فساد و سقوط انديشه

 هانساني است كه قطعاً براي يافتنش در پيِ او خواهند رفت. و اين نيز انگيز هانسان بياموزد، اين در واقع گمشد را به

كه دردهاي اجتماعي را درك  دارد و افراد به نسبتي نيرومندي است كه انسان را در زمينة خداشناسي به تلاش وامي

 .كنند، به همان ميزان در اين ميدان خواهند كوشيد
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 درس هفتم
 
 .كنید بیان را پسندیده و نكوهیده تقلید تفاوت قرآن، آیات هپای بر. 0

هاي مختلف تقليد را مانع اساسي تعقّل و درك درست مطالب و تحصيل عقايد و  قرآن، در موارد بسيار و با بيان

 :داند؛ از جمله صحيح مي معارف
إِنَّا علََى آثاَرِهِم مُّهْتَدوُنَ * أَمْ آتَيْنَاهمُْ كِتاَباً مِّن قَبْلِهِ فَهمُ بِهِ مسُْتَمْسِكُونَ * بَلْ قاَلُوا إِنَّا وَجدَْنَا آباَءنَا علََى أُمَّةٍ وَ

لاَّ قَالَ مُترَْفُوهَا إِنَّا وَجدَْنَا آباَءنَا علََى أُمَّةٍ وَإِنَّا علََى آثاَرِهمِ مُّقْتَدوُنَ * وَكَذلَِكَ مَا أَرْسلَْنَا مِن قَبلِْكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِ

 قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكمُ بِأَهدَْى ممَِّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آباَءكمُْ قاَلُوا إِنَّا بِماَ أُرسِْلْتمُ بِهِ كَافِروُنَ؛
زندگي انساني و رشد آن است. نكوهش تقليد هرگز به اين معنا نيست كه در  هپرهيز از افراط و تفريط، لازم

طرد تقليد و كسب  هعلوم و باورها و افكار ديگران را ـ به بهان هفكري نگيريم و هم هزندگي از هيچ كس بهر

يده، پيروي چشم از ديدگاه قرآن تقليد نكوه .استقلال ـ زشت باشد يا زيبا، و حق باشد يا باطل، يكباره دور بريزيم

 .گيرد وگوش بسته است كه جلو رشد مادّي و معنوي و فكري را مي
 

 است؟ نادرست كاري ظن و گمان از پیروي دلیل چه به. 2
منظور از اعتماد به ظنِّ نكوهيده دو چيز است: يكي، اعتماد بر اعتقاد خلاف واقع، هرچند باوري جزمي باشد. 

يعني ظنّ و گمان هرچند مطابق با واقع هم باشد؛ چون در مورد نخست، انسان به دوم، اعتماد بر اعتقاد غير جزمي، 

واقع و حقيقت نرسيده است، يقين هم داشته باشد و در مورد دوم، راه و روش و حالتش نامطمئن است، ضمانتي براي 

، نه بر اوهام و خيالات؛ كند رساند. انسان عاقل زندگيش را بر حقايق استوار مي صحّت ندارد و انسان را به حق نمي

ها و اعتقاد پايدار به آنها اهتمام  بيني بايد بر درك قطعي واقعيت ويژه در مسائل اعتقادي و اصول اساسي جهان به

پيمايند و به مقصد  ها به مقتضاي فطرت انساني خويش به هنگام كشف حقايق مي ورزد؛ راهي منطقي كه همة انسان

 .رسند مي
 

 .كنید بیان قرآن دیدگاه از را شناخت و ناندیشید موانع. 1
 وَالَّذيِنَ كَفَروُا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَماَ تأَْكُلُ الأَنعَْامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ؛ :اي هاي لحظه لذّات آني و هوس (1
 ؛ألَْهَاكمُُ التَّكاَثُرُ * حَتَّى زُرتْمُُ الْمَقَابِرَ :آرزوهاي افراطي مادّي( 2
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 ذَرْهمُْ يَأْكلُُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ويَُلْهِهمُِ الأَمَلُ فَسَوْفَ يعَْلَمُون؛َ
وَمَهَّدتُّ لَهُ * ذَرْنِي وَمَنْ خلََقْتُ وَحِيدًا * وَجَعلَْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدوُدًا * وَبَنِينَ شُهُودًا :دشمني با خدا، پيامبر و دين (3

رَ * ثمَُّ قُتلَِ أَزيِدَ * كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا * سَأُرْهِقُهُ صعَُودًا * إنَِّهُ فَكَّرَ وَقدََّرَ * فَقُتِلَ كيَْفَ قَدَّ تَمْهِيدًا * ثمَُّ يَطْمَعُ أَنْ

سِحْرٌ يُؤثَْرُ * إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِِ *  كَيفَْ قدََّرَ * ثمَُّ نَظَرَ * ثمَُّ عبََسَ وَبَسَرَ * ثمَُّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبرََ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إلِاَّ

 سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَماَ أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لاَ تُبْقِي وَلاَ تذََرُ * لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ؛
امبري كند كه هرگاه پي قرآن كريم قشري از جامعه را مترفين، مسرفين، و پيشگامان مبارزه با انبيا معرفي مي (4

علت مخالفت آنان همين باشد كه آنان زندگي  كردند. شايد ايستادند و با او مخالفت مي آمد، اينان در مقابلش مي مي

پنداشتند يا  كردند. از سوي ديگر آنان مي خواستند كه داشتند و در زندگي خويش كمبودي احساس نمي خوشي مي

افتد و همين گرايش به رفاه  بخششان به خطر مي  نند، زندگي لذّتاطمينان داشتند كه اگر دعوت پيامبران را اجابت ك

 .شد و آسايش، نخستين منشأ مخالفت آنان مي
اگر انسان فكر كند پذيرش خدا و قيامت و آخرت، موقعيت اجتماعي وي را به : گرايش به موقعيت اجتماعي (5

دارد. برخي آيات قرآن به اين مطلب  رده بازمياندازد، اين فكر وي را از انديشيدن دربارة موضوعات نامب خطر مي

 وَاتَّخَذوُا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهمُْ عِزًّا؛ :هايي كرد؛ مثل توان چنين برداشت اشاراتي دارند يا دست كم از آنها مي
ابر ديگري را ننگ اي كه گاه تواضع در بر در افراد مختلف، شدّت و ضعف دارد؛ به گونه :بيني خودبزرگ( 6

 .ترين نوع كبر است خطرناك سر خم كند كه اينتواند در برابر خداي متعال  كند و حتي نمي خود تلقّي مي
 

 .باشد داشته تواند مي رفتاري و رواني آثار چه معرفت، و شناخت. 3
، افعالي مقتضاي اينهاآيد كه به  پديد مي در پيِ خداشناسي، حالات و توجهات و كيفياّت نفساني خاصي در انسان

  .را انجام خواهد داد

كه خداوند  اند؛ چنان آيات و روايات نيز به تأثير معرفت در ايجاد اين حالات اشاره كرده خشيت و خوف:

 :فرمايد مي
اللّهِ اَعْرَفْ كانَ مِنَ اللّهِ مَنْ كانَ بِ :آمده است عليه السلامدر روايتي از حضرت رضا إِنَّمَا يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَماَء؛

 اَخْوَف؛
 و باشد داشته توجه خويش درك به و كند درك را خدا عظمت خود ذهني ظرفيّت اندازه، به انسان اگر اِخبات: 

 عظمت و بخورد صيقل وي در حضوري علم و شود بيدار انسان در فطري درك تفكّرات، اين وسيلة به اگر ويژه به

 آن بيانگر روايات و آيات در «اِخبات» واژة احتمالاً كه شد خواهد حاصل او در خاص حالتي د،كن جلوه برايش الهي

 .است خداوند برابر در تسليم و كوچكي احساس معناي به اخبات .است

 ههم داراي خدا كه باشد اين به انسان توجه اينكه مثل. آوردمي پديد دل در ديگري حالت ، معرفت: محبّت

 معنا اين به شخص اگر .هست او در داشتني دوست چيزِ هر و هاست خوبي و ها زيبايي تمام منشأ و كمالي صفات
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 با كه چيزي به نسبت شعور، ذي موجود دل در كه است حالتي محبّت،. شود مي پيدا محبّت دلش در كند، توجه

 و جمال و كمال اوصاف شناخت ثمرة خدا به محبت .آيد مي پديد باشد، داشته تناسبي او هاي خواسته و وجود

 .است خداوند هاي نعمت
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 درس هشتم
 
 چیست؟ الهي محبت تحصیل هاي راه ترین مهم. 0

ورزيم كه كمالي در او يافته باشيم و اين سبب شود تا توجه خويش را در آن  ما هنگامي به موجودي محبّت مي

با درك كمال و تصديق آن بدون تمركز و  كمال متمركز سازيم و دربارة آن هر چه بيشتر بينديشيم؛ چون صرفاً

تر و همگاني اين  تر و آسان راه نزديك آيد. در تحصيل محبّت خدا نيز راهي جز اين نداريم. توجه، محبّت پديد نمي

انگيزد و عواطف ما را به  ها، محبّت ما را به وليّ نعمت خويش به شدّت برمي است كه شناخت و توجه ما به نعمت

 .سازدتوجه و الطاف خداي متعال به ما متوجه مي ها و مهرباني
 

 است؟ كدام الهي محبت موانع ترین مهم. 2
 مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه؛ِ :اول، هر نوع محبتّ استقلالي به غير خدا، مانع محبّت خدا هست هدر درج

حبّت غير خدا در دل او معارض با محبّت خدا نباشد، بايد اين اگر كسي بخواهد دلش فقط جاي محبّت خدا باشد و م

 .هيچ نوع استقلالي از خودش ندارد حقيقت را درك كند كه هيچ موجودي جز خدا
تواند مانع محبّت خدا و عامل خودداري از عمل به وظايف الهي شود.  دوم، محبّت شديد به غير خدا مي هدر درج

حبّت خدا تعيين شده كه بر اساس آن، لازم است محبّت انسان به خدا غالب باشد بر بر اين اساس، حدّ نصابي براي م

گاه نبايد مؤمن را از  محبت مخلوق هيچ ؛للهينَ آمَنُواْ أشََدُّ حُبًّا َالَّذِ :که فرموده است محبّت وي به اشياي ديگر، چنان

 خالق؛لا طاعة لمخلوق في معصية ال :عمل به مقتضاي محبّت خالق باز دارد
 

 دارد؟ رفتاري و روحي ثمرات چه الهي هاي نعمت به توجه. 1
، نخستين حالتي است كه با توجه به منعم بودن خدا و شناخت او به عنوان وليّ نعمت در انسان بيدار گزاري سپاس

 ؛وَإِن تعَُدُّواْ نعِْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا :شمار است هاي او بزرگ و بي شود؛ چراكه نعمت مي
آيد، نيرومندترين  هاي خدا پديد مي گزاري از نعمت خضوع كه از درك عظمت الهي و سپاس :عبادت و بندگي

دهد. براي تأييد اين سخن، رواياتي را  ها را به پرستش وي مي انسان براي عبادت خداست و بالاترين ارزش هانگيز

هايي كه انگيزه از انجام دادن آنها ترس از  ، عبادتاند: نخست كنيم كه عبادات را بر سه دسته تقسيم كرده بيان مي

هايي كه با  پذيرد؛ سوم، عبادت هايي كه به اميد تحصيل ثواب و پاداش صورت مي عذاب و كيفر است؛ دوم، عبادت
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اين دو نوع، فرق اساسي دارد و با تعابير مختلفي در روايات از انگيزة اين نوع عبادت ياد شده است. در بعضي از 

يات حبّ خدا انگيزة قسم سوم شمرده شده، در برخي ديگر شكر خدا و در مواردي نيز بر شايستگي خداوند براي روا

 .معبود انسان بودن تكيه شده است

 شكستگي است و حالت ع به معناي دلاين واژه كم و بيش متلازم با خوف و خشيت است. خشو :خشوع

خداوند در قرآن  .دلي و اثرناپذيري دل را گويند ساوت كه حالت سنگدهد؛ در برابر ق پذيري دل را نشان مي انعطاف

ينَ أوُتُوا الْكِتاَبَ مِن قَبْلُ ألََمْ يَأْنِ للَِّذيِنَ آمَنُوا أَن تخَْشَعَ قلُُوبُهمُْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِ :فرمايد مي

 مَدُ فَقسََتْ قلُُوبُهمُْ وَكَثِيرٌ مِّنْهمُْ فَاسِقُون؛َفطَاَلَ عَلَيْهمُِ الأَ
اند. تضرّع و استكانت  نام تضرّع و استكانت را يادآوري كرده آياتي از قرآن كريم حالاتي به : تضرّع و استكانت

ل، و لّآيد. تضرّع در لغت به معناي كوچكي كردن و تذ به حالتي اشاره دارند كه در پي خوف و خشيت به وجود مي

 .اثرش گريه و زاري کردن است

 

 .دهید توضیح را دو آن هاي ویژگي و رجا و خوف. 3
 به خدا پيشتر كه است هايي نعمت مقابل در كه شكر برخلاف اند؛ مربوط انسان آينده به دو هر «رجا» و «خوف»

 شناخت از ناشي است التيح خوف: دارند تفاوت هم با نيز ريشه جهت از حالت دو اين كه چنان. است داده انسان

 سازد محروممان آخرتي هاي نعمت از و كند سلب ما از آينده در را دنيايي هاي نعمت است قادر كه لحاظ اين به خدا

 ادامه دنيايي هاي نعمت اين اعطاي به نيز آينده در تواند مي كه لحاظ اين به خدا شناخت از ناشي است حالتي رجا و

 .سازد برخوردار نيز اخروي بزرگ هاي نعمت از را ما و بيفزايد را آن كيفي و كمّي نظر از دهد،

 هاي خوف در قرآن:ويژگي

إنَِّ الَّذيِنَ آمَنُوا  :آياتي تأكيد دارند بر اينكه سعادت ابدي از آنِ كساني است كه بيم و خشيت دارند؛ مانند. 1

ةِ * جَزَاؤُهمُْ عِندَرَبِّهمِْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهاَرُ خَالِديِنَ فِيهَا أَبدًَا وعََمِلُوا الصَّالِحاَتِ أوُلَْئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ

 رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلَكَِ لمَِنْ خشَِيَ رَبَّهُ؛

ا و هدايت الهي و در گروه ديگري از آيات قرآن، خشيت با تعابير مختلف شرطي براي پذيرش دعوت انبي. 2

ولََقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهاَروُنَ الْفُرقَْانَ وَضِياَء وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ  :تأثر از انذارهاي آسماني معرفي شده است؛ مثل

 يَخْشَوْنَ رَبَّهمُ بِالْغَيْبِ وَهمُ مِّنَ السَّاعَةِ مشُْفِقُونَ؛

ت را با تعابير مختلفْ عامل اجراي كار خير و شتاب در آن معرفّي در گروه سوم، آياتي خوف و خشي. 3

رَبِّهمِْ لاَ إِنَّ الَّذيِنَ همُ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهمِ مُّشْفِقُونَ * وَالَّذيِنَ هُم بِآياَتِ رَبِّهمِْ يُؤْمِنوُنَ * وَالَّذيِنَ همُ بِ :اند؛ مانند كرده

أَنَّهمُْ إِلَى رَبِّهمِْ رَاجِعُونَ * أوُلَْئِكَ يسَُارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهمُْ لَهاَ  ا آتَوا وَّقلُُوبُهمُْ وَجِلَةٌيُشْرِكُونَ * وَالَّذيِنَ يُؤْتُونَ مَ

 سَابِقُون؛َ



 اخلاق در قرآن 17

 

گروه چهارم از آيات با تعابير مختلف دلالت دارند بر آنكه جز از خدا از چيز يا كس ديگري نبايد ترسيد؛  .4

 اسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَْاهُ؛وتَخَْشَى النَّ :مثل

كه پس از ذكر  كند؛ چنان آموزي از حوادث تأكيد مي در بعضي ديگر از آيات بر خشيت به مثابة شرط عبرت .5

 شَى؛فَأَخذََهُ اللَّهُ نكََالَ الآخرَِةِ وَالأوُلَى * إِنَّ فِي ذلَكَِ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْ :داستان فرعون در آياتي آمده است

 هاي رجا در قرآن:ويژگي

لَقَدْ كَانَ لَكمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ  :در دو آيه رجا به خدا نسبت داده شده است. 1

 وَذَكَرَ اللَّهَ كثَِيرًا؛ الآخِرَ
شوند: يك دسته دربارة  ن آيات به دو دسته تقسيم ميالله است كه اي در شماري از آيات، متعلّق رجا لقاء. 2

فَمَن كاَنَ يَرْجُو لِقاَء ربَِّهِ فلَْيَعْمَلْ عَملَاً صَالحِاً وَلاَ يشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّهِ  :كساني است كه به لقاي خدا اميد دارند؛ مانند

 أَحَداً؛

إَنَّ الَّذيِنَ لاَ يَرْجوُنَ لِقَاءناَ  :روردگار اميد ندارند؛ مانندشود كه به لقاي پ در دستة دوم، از كساني به بدي ياد مي. 3

 لنُّارُ بمَِا كَانُواْ يكَْسِبوُن؛َوَرَضُواْ بِالحَْياةِ الدُّنْياَ وَاطْمَأَنُّواْ بِهاَ وَالَّذيِنَ هُمْ عَنْ آياَتِناَ غاَفلُِونَ * أوُْلَـئكَِ مَأوَْاهمُُ ا

فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدوُا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلاَ تَعْثوَاْ  :رجا جهان آخرت است؛ ماننددر بعضي از آيات، متعلّق . 4

 فِي الأَرضِْ مُفسْدِِينَ؛

 إِنَّهمُْ كَانُوا لاَ يرَْجوُنَ حسِاَبًا؛ :و در يك آيه متعلّق رجا حساب است. 5
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 درس نهم
 
 .دهید توضیح را تشبیه این حكمت و بعدي سه هرم به نفس تشبیه. 0

تشبيه به هرم بدين لحاظ است كه نقطة رأس هرم  كنيم كه سه سطح جانبي دارد. نفس را به هرمي تشبيه مي

كه  رسند؛ چنان نمايانگر وحدت مقام نفس باشد كه همة سطوح مفصل و متعدّد به اجمال در آن نقطه به وحدت مي

شود.  آيد يا ظاهر و متجلّي مي ام وحدتي كه دارد شئون مختلفي پديد ميبرعكس نيز از نقطة واحد رأس با همين مق

 :اند از ت گانه نفس به ترتيب عبار ابعاد سه
دانيم كه نفس با آنكه بيش از يك حقيقت ندارد و  علم از ابعاد روشن نفس است و مي :بعُد آگاهي و شناخت. 1

 .باشد ين وجود نفس مييكي بيشتر نيست، در ذات آن، علم نهفته است و علم، ع
هايي داريم. توانايي يعني آنچه  كنيم كه توانايي هر يك از ما در نهاد خود اين معنا را درك مي :عد قدرت. ب2ُ

در نفس و روان توانيم ما ميشود؛  هاي جسماني منحصر نمي مبدأ فعاليت است و فعاليت صرفاً به كارها و تلاش

م، تصديق كنيم يا ن بپردازيم؛ مثل آنكه چيزي را درك كنيم، تصور كنيهاي دروني و پنها خويش به فعاليتّ

 تصميمي بگيريم.
ذات نفس،  هاست. قطعاً در مرتب« حبّ نفس»كنيم  ترين چيزي كه در اين مرتبه بر آن تأكيد ميبُعد محبّت. كم .3

 .محبّت به خود و به تعبيري خوددوستي وجود دارد
در مقام بساطت نفس، يعني در نقطة رأس هرم عين نفس است؛ ولي وقتي به  سه بعدي كه براي نفس نام برديم

يابند كه با سه واژة علم، محبّت و قدرت از   هايي مختلف و جداگانه از يكديگر تجلّي مي آيد چهره مقام تفصيل مي

 .كنيم آنها ياد مي
 

 .دهید توضیح را ذات حبّ اصلي هاي شاخه. 2
اش  خواهد باقي و هميشه زنده باشد، ريشه باشد. اينكه انسان مي هاي انسان مي ز تلاشمنشأ يك سلسله ا :«حبّ بقا»

 .كند همان حبّ ذات و حركت ذاتي نفس است كه در يك مجراي ويژه جلوه مي
دارد  خواهد باقي بماند و عمر طولاني داشته باشد نيز دوست مي نظر از اينكه انسان مي يعني صرف: «حبّ كمال»

تر شود و مسير حركتش مسير تكاملي باشد. اين كمال مورد علاقه  ان بقا و گذران عمر روز به روز كاملدر اين جري

 .«طلبي قدرت»و « جويي تحقيق» :شود انسان بر دو شعبه تقسيم مي
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خواهد هميشه شاد  دارد و مي انسان افزون بر بقا و كمال، لذت را هم دوست مي :«طلبي سعادت»و « جويي لذّت»

 .و به خوشي زندگي خود را بگذراندباشد 
 

 هستند؟ ذات حبّ از شاخه كدام نمادهاي از جویي حقیقت و طلبي قدرت. 1
 هستند.« حبّ کمال»دو شاخه  «طلبي قدرت»و « جويي تحقيق»

هاي فطري و ذاتي انسان است و ريشه در نفس و فطرت دارد و  طلبي يكي از گرايش قدرت: طلبي قدرت .1

 .هاي گوناگون بر رفتار وي حاكم خواهد بود رها نخواهد كرد و در مقاطع سنّي مختلف به شكلگاه او را  هيچ
توان بر دو عامل تكيه كرد كه يكي در اختلاف مراتب يك  طلبي مي در تنوّع صور قدرت طلبي: قدرت در تنوّع

رند. دربارة مراتب هايي كه در عرض يكديگ قدرت طولي نقش دارد و ديگري در تنوّع و صور گوناگون قدرت

طلبي انسان است، پس از حصول و  اي از قدرت كه متعلّق قدرت توان گفت كه هر مرتبه مختلف يك قدرت طولي مي

بعد از آن تعلّق گيرد. بنابراين،  هطلبي انسان اين مرتبه را رها سازد و به مرحل شود كه قدرت تحقق در خارجْ سبب مي

 در طلب مرتبة بعد نقش مثبت دارد.، هر مرتبه از قدرت كه فعليتّ يافت
هاي  طلبي نقش دارد، مراتب مختلف علم و شناخت انساني است. تعلّق انسان به جلوه عامل دوم كه در تنوّع قدرت

طلبي و به اصطلاح  گوناگون قدرت، به درجات مختلف آگاهي از مظاهر گوناگون قدرت بستگي دارد. شخصيّت

گيرد. انسان مايل است  نهادن به او، ميل به آزادي، از ميل به قدرت ريشه مي به حرمتخواهي و ميل  پرستيژ، استقلال

كه تحت   در صورتي آزاد باشد و در مشكلات و مسائلْ خودش تصميم بگيرد و حاكم بر سرنوشت خويش باشد و

بيند و از اين  ن ميفرمان ديگران باشد و آنان براي او تصميم بگيرند، خود را مغلوب و تحت نفوذ و قدرت ديگرا

 .وضع رنج خواهد برد
انسان چون  طلبي است. اهيدوستي و آگ جويي، علم خواهي انسان، حقيقت كمال هدومين جلو جويي: حقيقت. 2

 .فطري دارد هطلبي در انسان ذاتي است و ريش دارد. حقيقت دارد، علم و آگاهي را نيز دوست مي خود را دوست مي
 

 .ببرید نام را خواهي سعادت و جویي تلذّ متمایز هاي شاخه. 3
 :كرد تقسيم بخش سه به كلي طور به توان مي را خواهي سعادت و جويي لذّت

 جنسي؛ غريزة و تغذيه غريزة مثل بدن به مربوط بخش. 1

 انفعالات؛ و احساسات و عواطف مثل روان و روح به مربوط بخش. 2

 .معنوي و اديم دوستي زيبايي مثل بدن و روح بين مشترک بخش. 3
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 درس دهم
 

 .دهيد توضيح است؟ كدام نفس اصلاح و سلوك و سير جهت در گام نخستين. 1

توجهي. از  توجه، هوشياري و بيداري است؛ در مقابلِ غفلت و بي ،نخستين موضوعِ مطرح در بخش اخلاق فردي

ند ارباب سير و سلوك و عرفا، منزل اند، مان اين رو، علماي اخلاق و كساني كه مراتب سير انساني را بررسي كرده

 .دانند كه به معناي بيداري و هوشياري است مي« يقظه»اول از منازل سير و سلوك انسان به سوي تعالي و تكامل را 
بدبختي و تباهي انسان و مفاسد و رذايل اخلاقي وي  هكنند بر اينكه ريش در قرآن كريم، آيات بسياري دلالت مي

يُبْصِروُنَ بِهاَ  ولََقَدْ ذَرأَْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهمُْ قلُُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لاَّ :غفلت است؛ از جمله

از سياق اين آيه كاملاً روشن است كه  نَ؛وَلَهمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أوُْلَـئِكَ كَالأَنْعاَمِ بَلْ همُْ أَضَلُّ أوُْلَـئِكَ همُُ الغَْافِلُو

شوند، غفلت و ناآگاهي ايشان از حقايقي است كه  بدبختي كساني كه به عذاب و شقاوت جاوداني مبتلا مي هماي

اقتضاي آگاهي و توجه به آنها را دارد و به همين لحاظ اينان از حيوانات هم ـ كه مقتضاي طبعشان  انسانيت انسان

 .شوند تر مي است ـ پستغفلت و ناآگاهي 
ديگري پس از سخن گفتن دربارة كساني كه پس از ايمان، كفر ورزيدند و زندگي دنيا را بر آخرت  هدر آي

أوُلَـئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ علََى قلُُوبِهمِْ وسََمعِْهمِْ وأََبْصاَرِهمِْ وَأُولَـئِكَ همُُ  :برگزيدند، در تحليل رواني آنان آمده است

شان از  شود تا قواي ادراكي در اين آيه نيز روشن است که آنچه سبب مُهر زدن خداي متعال بر دل آنان مي لْغاَفِلُونَ؛ا

 .توجهي ايشان است مسير صحيح منحرف شود و كارآيي نداشته باشد، همان غفلت و بي
 

 .كنيد بيان را آنها اخلاقي ارزش و معرفي را نفس غفلت و توجه انواع. 2

شود و گاه اختياري توجه  عوامل طبيعي خارج از نفس به چيزي منعطف مي هانسان گاه غير اختياري به وسيل توجه

اند كه توجه او تحت تسلّط  کند كه آن نيز خود مراتب گوناگوني دارد؛ ولي همة مراتب در اين حقيقت مشترك مي

 .گيرد وي قرار مي
ين دو نوع توجه، يعني توجه جبري و توجه اختياري در علم در اينجا لازم است يادآوري كنيم كه آنچه از ا

گيرد، همان نوع اختياري توجه است و نوع  هاي اخلاقي قرار مي ها و بررسي شود و موضوع بحث اخلاق مطرح مي

تواند به حسن و قبح اخلاقي متّصف  گيرد، هرگز نمي جبري آن كه به هيچ وجه تحت تسلّط و اختيار انسان قرار نمي

 .ود يا مورد ستايش و سرزنش قرار گيردبش



 اخلاق در قرآن 10

 

توان نتيجه گرفت بحث دربارة  از آنچه دربارة گسترة فعل اختياري و شمول آن بر فعل قصدي و ارادي گفتيم، مي

اينكه كدام انديشه نيك است و كدام بد، مربوط به علم اخلاق است؛ زيرا انديشيدن در حوزة افعال اختياري به مفهوم 

 .شود ميبنابراين، جزو افعال ارزشي و اخلاقي شمرده  ارد ووسيع آن قرار د

 

 چرا؟  اند؟ اخلاقي ذمّ و مدح قابل تفكر و اراده، ذات، حبّ آيا. 3

ـ از آنجا كه عين وجود نفس است، يعني ممكن نيست نفس موجود باشد ولي به خودش محبّت نداشته  حبّ ذات

كس را به لحاظ  توان هيچ يِ مثبت يا منفي داشته باشد و نميتواند بارِ ارزش باشد ـ اختياري نيست؛ پس نمي

 .اش ستايش يا نكوهش كرد خوددوستي

تواند مورد مدح و  از افعال اختياري دروني و در نتيجه ارزشي و اخلاقي است و مي انديشيدننيز مثل  كردن اراده

 ذمّ قرار گيرد،
 

 .كنيد شرح و بيان را نفس به توجه آثار. 4

ه نفس، منشأ تقويت علم حضوري در انسان خواهد شد. البته هر كسي به خودش علم حضوري دارد؛ توجه ب. 1

ولي از آنجا كه علم حضوري به نفس، عين نفس است و به اصطلاح در اينجا علم و عالم و معلوم متحّدند، هر قدر 

تر خواهد بود. انسان  تر و عميق شنتر، رو تر و تجردّش بيشتر باشد، علم حضوري او به خودش كامل نفس انسان كامل

يابد كه موجودي كاملاً وابسته به خداي  حقيقت وجود خويش را يافت، در مي وقتي درك حضوريش بالا رفت و

اش را به خدا بيشتر درك كند، خدا را بهتر خواهد شناخت. يكي از معاني  متعال است و هر اندازه كه وابستگي

 .احتمالاً همين است «همن عرف نفسه فقد عرف رب» روايت

توجه به نفس، منشأ معرفت حضوري خداوند و درك شهودي توحيد خواهد شد. خداشناسيِ حضوري و توحيد 

ترين نتايج توجه به نفس خواهد بود؛ چراكه از بعُد اخلاقي و معنوي و تكامل انساني بسيار مهم است  شهودي از مهم

 .يابد و كمتر كسي به آن دست مي

هاي ذهني خاص  وجو و تحصيل يك سلسله از علوم حصولي و كسب معرفت ر توجه به نفس، جستديگر اث. 2

شود كه انسان دربارة خويش  اش نقش مثبت دارند. توجه به نفس سبب مي است؛ علومي كه در حركت تكاملي

ه موقعيّتي دارد و به بينديشد و در نتيجه، نفس انساني را بشناسد كه چگونه موجودي است، از كجا آمده و در دنيا چ

 (.مِنْ اَيْنَ، في ايَْنَ، الِي ايَْنَت )ام سو در حركت اسكد
كند و از  اندازد. انسان بر اساس خوددوستي به خويش توجه پيدا مي انسان را به فكر منافع و مصالح خويش مي. 3

علم، و حبّ قدرت است، هاي ديگري مثل حبّ بقا، حبّ كمال، حبّ  آنجا كه حبّ ذات اساس حدوث و بقاي حبّ

آيد تا اين ابعاد وجودي  شود كه اين ابعاد نفساني نيز مورد توجه قرار گيرند و درصدد برمي توجه به نفس سبب مي

 .مورد محبّت خويش را بشناسد، راه وصول به آنها را تشخيص دهد و سپس در راه تحصيل آنها بكوشد
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 درس یازدهم
 
 .كنید بیان را آن مظاهر و دهید توضیح را طلبي قدرت. 0

هاي زندگي ظهور  است كه از نخستين سال« طلبي قدرت»يا « ميل به قدرت»هاي قوي در انسان،  يكي از گرايش

 .دهد شود و به رفتارش جهت مي نمايي فراهم باشد، در انسان فعال مي اي كه زمينة قدرت يابد و به اندازه مي
 طلبي: قدرت گوناگون مظاهر

 به نيروي خاص جسماني نياز دارند.زند و  توانايي بر كارهايي كه از بدن سر مي (:جسماني)  وسمحس  قدرت .1

تواند بر نيروهاي طبيعت  شود كه با كسب نوع ديگري از قدرت، مي كم متوجه مي انسان كم. قدرت روحاني: 2

كوشيد تا ممكن است آنها را در  يپيشين، انسان در برابر نيروي طبيعت ناتوان بود و البته م هفائق شود. در مرحل

كند بر نيروهاي طبيعت غالب شود و قدرتي بيابد كه محكوم  مسير هدف خود قرار دهد؛ ولي در اين مرحله سعي مي

به مدد رياضت، قدرتي روحي كسب كند كه حاكم بر قواي طبيعت باشد و به دنبال آن است که قواي طبيعي نباشد. 

 .شته باشدبه كار گرفتن آنها نياز ندا

به نظام ارزشي و فرهنگي حاكم بر جامعه بستگي دارد. هر جامعه چيزهايي را  قدرت اجتماعي :قدرت اجتماعي .3

ديگران را تابع  هاول، اراد هدهد تا از اين رهگذر در درج قدرت و تسلّط بر ديگران و مهار رفتارشان قرار مي هوسيل

 .اي آنان تسلّط يابده خود كند و حتي بالاتر اينكه بر دل هاراد
 

 .دهید توضیح را طلبي قدرت از منشعب گوناگون هاي گرایش. 2
نياز و مستقل باشد، در واقع ريشه در ميل به قدرت دارد يا منشأ آن،  خواهد بي اينكه آدمي مي: حبّ استقلال( 1

 ست.ميل به قدرت ا

باشد. شخص ناتوان و كسي  را باور داشتهپذير است كه انسان قدرت خودش  در صورتي تحقق :اعتماد به نفس( 2

 .اي ندارد، مگر در همان حد توان و پندار توانمندي پندارد از اعتماد به نفس بهره كه خود را ضعيف مي
اند كه ديگران زير سلطه و تحت فرمان آنها باشند تا از كار  افراد براي اين در پيِ مقام :طلبي خواهي يا جاه مقام( 3

 هاي ديگران مسخّر آنها باشد. ر جهت منافع و مقاصد خود بهره ببرند يا دلو رفتار آنان د
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 .شود مي فعّال انسان در طلبي قدرت شرایطي چه در. 1
دارد كه بداند فاقد قدرتي است كه بدان نياز دارد،  گرايش به كسب قدرت هنگامي انسان را به تلاش و عمل وامي

اي ندارد. پس توجه به ناتواني و نياز به  ارج بشناسد و بداند كه از آن بهرهقدرتي مطلوب را در خ و به عبارت ديگر،

 .قدرتي كه بدان علم و معرفت يافته، منشأ فعاّل شدن اين ميل طبيعي است
 :طلبي و واداشتن انسان به تلاش و فعاليّت، سه چيز ديگر لازم است در فعاّل شدن قدرت

 خود؛ از خارج قدرت نوع يك شناخت. 1

 قدرت؛ آن فقدان و خود ناتواني شناخت. 2

 .قدرت آن به نياز احساس. 3

دوستي نيز به تنهايي منشأ  شود، قدرت خود منشأ هيچ فعلي در انسان نمي بنابراين، چنان كه حبّ ذات، خودبه

كه به آن  شود؛ بلكه بايد همراه شرايط نامبرده باشد و در يك جمله، بداند كه فاقد نوعي قدرت است فعاليّت وي نمي

 .نياز دارد
 

 .كنید بیان را طلبي قدرت به دهي جهت در مؤثر هاي شناخت. 3
اي از  آنکه معرفت او به انواع مختلف و كمّ و كيف و عمق قدرت در حدّي باشد كه به هر مرحله نخست

ها و  يوسته به نقصبنابراين، بر انسان لازم است پ .نهاييِ توان خود تلقّي نكند هتوانمندي دست يافت، آن را نقط

نيازهايش بيشتر توجه داشته باشد تا به آنچه دارد؛ زيرا توجه انسان به چيزهايي كه دارد، منشأ حركت تكاملي او 

 .دشو نمي
هاي  قدرت براي انسان لازم و مفيد است، شناخت اين حقيقت است كه قدرت هكه در زمين دومين نوع معرفت

 .اند اري و مقدّميانسان در اين جهان مادّي همگي ابز
از معرفت كه از ديدگاه اسلام مورد اهميّت است، معرفت و توجه انسان به اين حقيقت است كه  نوع سومي

چيزهاي ديگري كه به دست آورده، در حقيقت مال خودش نيست، بلكه مالك اصلي آن و قادر  هقدرتِ او مانند هم

 .ار داده تا از آن براي تكامل حقيقي خود استفاده كندحقيقي خداست و او اين قدرت را در اختيار انسان قر
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 دوازدهم درس
 
 لحاظ به بقا به میل آیا كنید بیان و دهید توضیح را بقا میل به دهي جهت در شناخت و معرفت نقش. 0

 نه؟ یا است ارزش با اخلاقي
 را خودش انسان اگر يعني. دارد اساسي نقشي نيز بقا به ميل دهي جهت و مصداق تعيين در معرفت و علم .الف

 و يابد مي را خود صحيح جهت نيز گرايش اين دريافت، خوبي به را خود زندگي و هستي حقيقت و شناخت درست

 كرده، هدايت نادرست جهتي در را بقا به ميل ناداني سبب به و شود مي مصداق در اشتباه گرفتار صورت اين غير در

 ديگر سوي از و است خويش زندگي دوام و بقا پيِ در سو يك از انسان. رددگ مي فراواني اخلاقي انحرافات منشأ

 در. يابد ادامه مادّي زندگي همين خواهد مي دلش داند، مي منحصر دنيايي زندگي و مادّي وجود در را زندگي و وجود

 بود، خواهد آن از بالاتر و شود نمي خلاصه دنيا در زندگي حقيقت كه كند پيدا يقين و شود متوجه اگر كه صورتي

 شمرد  نمي خود نهايي هدف و اصلي مطلوب را آن و دهد نمي نشان فسادانگيز و افراطي دلبستگي مادّي زندگي اين به

 .شود نمي مرتكب خطايي هرگونه و زند نمي خلاف كار هر به دست آن، ادامة و حفظ براي نتيجه، در و

 اين زيرا بد؛ نه و است خوب نه اخلاقي نظر از يگر،د گرايش هر همانند نيز جاودانگي به ميل اصل .ب

 آنچه گيرند؛ نمي قرار اخلاق حوزة در و ندارند ارزشي بار رو اين از اند، انسان وجود تكويني و جبري هلازم ها گرايش

 و نآ عوارض و آثار آن، براي مصداق تعيين آن، به دادن جهت دارد، قرار انسان اختيار در ميل اين با ارتباط در

 در بودنشان، اختياري ويژگي دليل به كه هاست همين و گزيند برمي آن تأثير تحت انسان كه است رفتاري طرز

 .دارند منفي يا مثبت ارزشي بار و گيرند مي قرار اخلاق حوزة

 

 .كنید بیان متفاوت آیات به توجّه با انسان وجود در بقا به میل هدربار را قرآن نظر. 2
 پرورش و تربيت راه در آن از و دارند دلالت انسان نهاد در فطري گرايش اين وجود بر اتيآي كريم قرآن در

 نقش لحاظ به انسان در بقا به ميل اسلام، ديدگاه از بنابراين،. كنند مي استفاده او تكامل و شكوفايي و رشد و انسان

 .نيست نامطلوب دارد كه تربيتي

 :گويد مي آيه يك در بكشاند آخرت و خدا يسو به را انسان كه منظور بدين قرآن( ۱

 بَاقٍ؛ اللّهِ عِندَ وَمَا يَنفَدُ عِندَكمُْ مَا*  تعَْلَمُونَ كُنتمُْ إِن لَّكمُْ خَيْرٌ هُوَ اللّهِ عِندَ إِنَّمَا
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 .است آمده ديگري قيود با تعبير همين ديگري آيه در نيز( ۲

 يَتَوَكَّلوُن؛َ رَبِّهمِْ وَعلََى آمَنُوا للَِّذيِنَ وَأَبْقَى خَيْرٌ اللَّهِ عِندَ وَمَا

 :است آمده قرآن آيات از ديگر يكي در( ۳

 وَأَبْقَى؛ خَيْرٌ وَالآخِرَةُ*  الدُّنْيَا الحَْيَاةَ تُؤْثِروُنَ بَلْ

 طرف به و بازدارد دنيا به دلبستگي از را مردم آنكه براي قرآن و است «ابقي» كلمة روي ما تكية اينجا در

 در آگاهانيدن اين كه دانيم مي همه ولي است؛ پايدارتر آخرت كه فهماند مي آنان به كلمه اين با بكشاند آخرت

 و باشد داشته جاذبه و كشش او براي و بوده انسان شده گم پايدارتر شيء كه دارد نقش انسان هدايت در صورتي

 بيرون با و باشد داشته وجود او در طبيعي طور به ميلي چنين كه كند ايجاد تحرّك انسان در است ممكن هنگامي

 .دريافت را آن توان مي انديشه، و عقل جهان به احساس جهان از شدن

 كتاب اين در خداوند كه است اين باشد، مي جاودانگي وجوي جست در انسان اينكه بر قرآني شواهد ديگر از( ۴

 :است كرده ياد «شدن جاودان روز» يعني «الخلود يوم» تعبير با قيامت روز از مورد يك در آسماني

 الخُْلُودِ؛ يَوْمُ ذلَِكَ بسَِلاَمٍ ادْخلُُوهَا

 اين وجود بر گواه خود پذيرفته، صورت آخرت جهان به مردم علاقة و توجه جلب منظور به كه نامگذاري اين

 .است قرآن در خدا سوي از آن پذيرش و انسان در فطري تمايل

 شده وارد نامگذاري راه از هم باز كند تشويق خوب كارهاي به را مردم آنكه براي نيز ديگر مواردي در قرآن( ۵

 :جمله از كند؛ مي ياد «باقيات» عنوان با شايسته كارهاي از و

 مَلا؛ًأَ وَخَيْرٌ ثَوَاباً رَبِّكَ عِندَ خَيْرٌ الصَّالحَِاتُ وَالْباَقِياَتُ الدُّنْيَا الحَْيَاةِ زِينَةُ وَالْبَنُونَ المَْالُ

 معارض و مخالف است ممكن كه هست قرآن در ديگري آيات كرديم، برداشت آيات از تاكنون آنچه برابر در

 غير را ميل اين قرآن كه شود برداشت چنين آنها از گذشته آيات برخلاف و برسد نظر به ايم گفته تاكنون آنچه با

 .است دانسته ارضاناپذير و تحقق قابل

 :رمايدف مي قرآن در خداوند

 الْخَالِدوُنَ؛ فَهمُُ مِّتَّ أَفَإِن الْخلُْدَ قَبلِْكَ مِّن لِبَشَرٍ جَعلَْنَا وَمَا ـ

 تُرْجَعوُن؛َ وَإلَِيْنَا فِتْنَةً وَالْخَيْرِ بِالشَّرِّ وَنَبلْوُكمُ الْمَوْتِ ذَائقَِةُ نَفْسٍ كُلُّ ـ

 و ندارد امكان انسان براي ابديّت بنابراين،. ميرند مي همه و شود نمي جاودانه كس هيچ كه آيد برمي آيات اين از

 . نيست سازگار كرديم استنباط قرآن آيات از تاكنون آنچه با سخن اين و برود ناممكن چيزي دنبال به بيهوده نبايد

 آيات، اين كه  گفت بايد شود مي مشاهده پيشين آيات با آيات اين ميان سطحي نظر با كه تعارضي به پاسخ در

 اين سياق. دانند مي فاني را او دنيايي و مادّي زندگي بلكه كنند، نمي نفي مطلق و كلّي طور به را انسان بودن انهجاود

 پس گويد مي دوم هآي پايان در دهد، مي خبر همه مردن از آنكه از پس رو، اين از. معناست اين بر گواه خود آيات

 خواهد عالم اين از انتقال و مرگ از پس انسان زندگي و جودو بر دليل خود، كه گرديد بازمي ما سوي به مرگ از
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 «أَبَداً فِيهَا خَالِديِنَ» تعبير با جهنمّ در يا بهشت در انسان شدن جاودان هدربار كه آياتي همه آن اين، بر افزون .بود

 .است افيك توهمّي چنين دفع براي شده، ناميده «الخُْلُودِ يَوْمُ» قرآن در قيامت روز اينكه و آمده

 

 چیست؟ انسان وجود در مرگ از ترس حكمت. 1
تواند  خود در نهاد انسان قرار داده و اين حالت مي هخداوند حالت رواني ترس از مرگ را بر اساس تدبير حكيمان

ندگي ز هكه پاي ها وا دارد. چنان زندگي انسان را از بسياري از خطرها برهاند و او را به مبارزه با بسياري از بيماري

ها و  اجتماعي، نظم و قانون بر آن نهاده شده و با وجود احكام و قوانين كيفري، ترس از مرگ و محدوديت

جا  دارد تا رفتار و روابط خود را با قانون هماهنگ كرده، دست از پا خطا نكنند و در همه هاست كه افراد را وامي رنج

 .انندبا رفتار و مشي عاقلانه، زندگي خود را از خطر بره
 

 كرد؟ مقابله ترس این با توان مي چگونه و دارد هایي زیان چه مرگ از افراطي ترس. 3
ترس از مرگ و ميل به بقا حتي در مورد زندگي مادّي تا اين حدّ، بدون ترديد هم براي خود شخص، هم براي 

شأ اضطراب، تزلزل و نگراني گذرد، من ديگران و هم براي جامعه مفيد خواهد بود. ولي هنگامي كه از اين حدّ مي

ه مواد آورد يا انسان را به پوچي و خودكشي و پناه بردن ب هاي گوناگون رواني را به دنبال مي شود، يا بيماري مي

 كشاند. مخدرّ و مسكرات مي
منشأ اصلي ترس از مرگ، جهل به حقيقت مرگ و تحليل و تفسير نادرست از آن است. اگر مرگ به معناي 

شود، پيوسته در ترس و وحشت به سر  بود شدنِ جبري و حتمي انسان باشد و او بپندارد ناخواسته نابود مينيستي و نا

هاي  يابد، بلكه نشانه  تنها ادامه مي برد. ولي اگر بداند حقيقت مرگ زوال نيست و پس از مرگ زندگي او نه خواهد 

در اين صورت مسلّماً وضع  ،تر خواهد شد راكات او عميقها، دردها و اد شود و لذت تر و بارزتر مي زندگي در او قوي

دهد، بلكه با  فرق خواهد كرد. انساني با اين ديد و با چنين تفسيري از مرگ، ديگر ترس از نابودي را به خود راه نمي

داند و مرگ  م خواب مينامي زندگي محسوس و مادّي را كه ما زندگي مي النَّاسُ نياِمٌ فاِذا ماتُوا انْتَبَهُوا؛: اين بينش كه

 .بدن را بيدار شدن
اند تا  انگيزي دارد؛ در آنجا كه از قول كساني كه در دنيا اعمالي انجام نداده قرآن دربارة زندگي آخرتي تعبير دل

ر آنجا زندگي ظاهر آيه اين است كه انسان د يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياَتِي؛ :فرمايد در آنجا از آن استفاده كنند، مي

ناميد اصولاً  يابد زندگي يعني چه و آنچه در دنيا زندگي مي يابد كه تازه درمي چنان گسترده و ژرف مي اخروي را آن

 نام حيات را بر آن اطلاق كرد. توان زندگي نبوده و نمي
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 سیزدهم درس
 
 است؟ بد یا خوب خود، خودي به رنج، از گریز و لذّت به گرایش آیا. 0

 خواهد همراه گريزي رنج با كه است انسان فطري گرايشهاي از يکي طلبي راحت و گذراني خوش واهي،خ لذّت

 مشقّت، و رنج و درد به اش ميلي بي و گذراني خوش به وي گرايش كه معناست بدين گرايش اين بودن فطري. بود

 توان نمي و گيرد نمي قرار اخلاق وزةح در رو،  اين از. است شده نهاده او در تكويني طور به بلكه نيست، اختياري

 . كرد نكوهش يا ستايش گريزد، مي رنج و درد از آنكه براي يا است لذّت طالب آنكه براي را كسي

 

 هستند؟ طلبي لذّت نكوهش باعث عوارضي و عوامل چه. 2
 هاي هوس به حدّ از بيش توجّه و زودگذر لذايذ در شدن غرق و تر ارزنده هاي لذّت نمودن فراموش و غفلت. 1

 .تر ارزش كم

 به ندادن تن و افراطي گرايي لذّت براي ارزش كم و پست هاي هوس در شدن غرق و اهميّت بي لذايذ به گرايش. 2

 لذّت به افراطي هعلاق اساس بر و باشد داشته آساني زندگي تواند مي پندارد مي انسان. است تلاش و كار و سختي

 ارزش كم و پست هاي لذّت در غرق رو، اين از بگريزد؛ شود مي مشقّت و رنج سبب كه چيزي هر از خواهد مي

 قرآن. است داده قرار كوشش و كار و سختي و رنج با همراه خداوند را دنيا زندگي اين اينكه از غافل شود، مي

 دٍ؛كَبَ فِي الإِنسَانَ خلََقْنَا دْلَق :گويد مي زحمت و رنج با زندگي آميختگي و همراهي دربارة

 خودجوش طبيعيِ هاي لذّت به كردن بسنده و انساني والاي هاي لذّت درك استعدادِ كردنِ شكوفا در كوتاهي. 3

 كنار در نيز الهي پيشگاه در منزلت و قرب كسب و خدا با انس لذّت .است لذّت نكوهش در سوم جنبي عامل نيز

 ولي. شود مي يافت هم حيوانات در اول نوع زيرا است، وعن همين انساني لذّات بلكه است؛ انساني هايي لذّت اول، نوع

 شكوفا انسان در آنها درك استعداد طبيعي طور به و خود خودبه آنها همانند كه دارد آنها با را بارز تفاوت اين

 .دارند اساسي نقش آنها شكفتن در انساني هاي تلاش و خارجي عوامل بلكه شود، نمي

 

 اند؟ كدام دیگر لذّت بر لذّت یك ترجیح معیارهاي. 1
 :دارد وجود ديگر لذّت بر لذّت يك ترجيح براي معيار دو لذّات، ميان ارزيابي و مقايسه مقام در
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 مزيّت و رجحان اش  آخرتي  زندگي در انسان لذّات نامبرده، معيار دو هر اساس بر. دوام ديگري كيفيّت؛ يكي

 .دارد

 

 .كنید بیان اخروي لذایذ با مزاحم نیایيِد هاي لذت انواع دربارة را قرآن نظر. 3
 قابل وجه هيچ به دنيا لذّت زيرا است؛ منفي كاملاً باشد، آخرتي عذاب سبب و آخرتي لذّت مانع چيزي اگر (الف

. ضعف و شدّت نظر از نه و است، نامحدود ديگري و محدود يكي كه مدّت نظر از نه نيست، آخرت عذاب با مقايسه

 و شده حرام مقدّس شرع نظر از است، آخرتي عذاب سبب و ابدي لذّات مانع كه دنيايي اي لحظه تلذّ چنين بنابراين،

 .است واجب آن ترك

 محروم آخرت بيشتر لذايذ از را انسان كه است اين در تأثيرشان تنها دنيايي، لذايذ از ديگر بعضي ولي (ب

 گونه اين علت به ولي رسد  مي سعادت و بهشت به نيز ها لذّت اين وجود با انسان. شوند نمي عذاب سبب ولي كنند، مي

 چنين نيز مطهّر شرع در و است مرجوح لذّتي چنين عقل حكم به. بود خواهد محروم آن عالي مراتب از ها لذّت

 .است مستحب آن ترك و مكروه التذاذي

 كه لذايذي اند؛ مزاحم كامل و عاليمت هاي انسان و خدا اولياي خاص لذايذ با تنها نيز مادّي هاي لذّت از برخي (ج

 قرآن. فراترند بسيار ها آشاميدني و ها خوردني قبيل از بهشت محسوس هاي نعمت حدّ از و يابند نمي در عادي افراد

 :گويد مي ها لذّت گونه اين دربارة كريم

  يعَْمَلُونَ؛ نُواكَا بمَِا جَزَاء أَعْيُنٍ قُرَّةِ مِّن لَهمُ أُخْفِيَ مَّا نَفْسٌ تَعلْمَُ فَلاَ

هاي ويژة اوليا باشد نيز ارزش منفي دارد؛ هرچند كه از ديد  هاي دنيايي كه مزاحم با اين گونه لذتّ آنچه از لذّت

شود و  فقهي، مباح باشد. از اينجا راز پرهيز اولياي خدا حتي از التذاذهاي مباح و تجمّلات مشروع روشن مي

 .كنند ولي هم نمييابيم كه آنان چرا حتي ترك اَ درمي
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 چهاردهم درس
 

 .دهید توضیح جنسي هغریز  دربارة را قرآن دیدگاه. 0
هاي دروني  يكي ديگر از مجاري لذّت انسان، ارضاي غريزة جنسي است. اصل وجود اين ميل نيز همانند كشش

و نه ارزش اخلاقي منفي. خود نه ارزش اخلاقيِ مثبت دارد  ديگر، لازمة ساختمان روح انسان و فطري است كه خودبه

گيرد و بار ارزشي خواهد داشت، كيفيّت و كميّت ارضاي اين ميل و جهت اِعمال آن  آنچه در قملرو اخلاق قرار مي

 .است
كنند بر اينكه همسردوستي و رابطة جنسي در نهاد انسان نهفته است. البته اين  برخي آيات قرآن كريم دلالت مي

يابد تكثير نسل و بقاي نوع، از راه،  ر كيفيّت آفرينش انسان دقّت كند، درميموضوع روشن است و هر كسي د

پذير خواهد بود. تعابير آيات قرآن كريم در اين زمينه متفاوت است و ما در اينجا به  همسرگيري و زاد و ولد تحقق

 :كنيم چند دسته از آيات اشاره مي
د او قرار داده شده و اين يك تدبير تكوينيِ الهي است براي آياتي دلالت دارند بر اينكه همسر انسان از جنس خو

 :گويد تر اين آيه باشد كه مي اينكه نوع انسان باقي بماند كه شايد از همه آنها روشن
 ؛مَا رجِاَلاً كَثِيراً وَنسِاَءًنْهُوَبَثَّ مِ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكمُُ الَّذِي خلََقَكمُ مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهاَ زَوْجَهَا

 :داند در آية ديگري حكمت ازدواج را آرامش و سكون دو همسر در كنار يكديگر مي
ياَتٍ لِّقَومٍْ ةً إِنَّ فيِ ذلَِكَ لآوَمِنْ آياَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكمُ مِّنْ أَنفسُِكمُْ أَزوَْاجًا لِّتسَْكُنُوا إِلَيهَْا وَجَعَلَ بَيْنَكمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَ

كنند.  پندارند ازدواج كاري است پليد و شيطاني، ردّ مي كساني را كه مي هاين آيات و نظاير آنها انديش يَتَفَكَّروُنَ؛

 .اي در قرآن ـ كتاب آسماني فطرت ـ جايي ندارد و مطرود و باطل است چنين انديشه
 

 بود؟ نخواهد فيمن ارزش داراي شرایطي چه با جنسي هغریز كارگیري به. 2
 :به كارگيري غريزة جنسي در صورتي نكوهيده نيست كه سه نوع محدوديّت رعايت شود

 دهد، يعني اين رابطه بايد محدود به جنس مخالف باشد؛ محدوديّتي كه خود فطرت نشان مي. 1
هايي كه در قوانين  كند، محدوديّت افراد در تمام شرايط اقتضا مي همحدوديّتي كه مصالح كلّي جامعه براي هم. 2

 زناشويي رعايتشان بر همگان لازم و ضروري خواهد بود و در شرع مقدّس تبيين شده است؛
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آيد و روابط زناشويي آنان را به  هايي كه در موارد استثنايي و حالات خاصي براي زوجين پيش مي محدوديّت. 3

 .نحوي محدود خواهد كرد
 

 باشد؟ مثبت ارزش داراي ندتوا مي هایي ه انگیز چه با ازدواج. 1
اگر كسي بينديشد كه حكمت الهي اقتضا كرده تا نوع انسان با ازدواج در روي زمين ادامه يابد و همين . 1

خود را تابع  هاو براي اختيار همسر شود، مسلّماً ازدواج او داراي ارزش مثبت خواهد بود، زيرا اراد هانديشه، انگيز

 .خدا كرده است هاراد
اي كه انگيزة مسلّط بر او، دستيابي به رضاي پروردگار باشد  كسي بتواند نيّت خود را خالص كند به گونهاگر . 2

الهي قرار گيرد، كار او از مرتبه بلندي از ارزش  هاش كاملاً تحت سلطه و در طريق آن انگيز هاي دنيايي و لذّت

كساني است كه به مراتب والايي از معرفت و اخلاقي برخوردار خواهد بود و اين مرتبه مخصوص اولياي خدا و 

 .توحيد رسيده باشند
شوند نيز ارزش نسبتاً  اگر رعايت حدود الهي براي رسيدن به ثواب باشد، كارهايي كه با اين انگيزه انجام مي. 3

نجام شود، ترس از مبتلا شدن به معصيت ا هكه كارهاي مربوط به تمايلات جنسي به انگيز بالايي خواهند داشت؛ چنان

معصيتي كه به دنبالش عقاب الهي خواهد بود، خواه در اصل ازدواج باشد و خواه پس از ازدواج در روابط زناشويي و 

انسان دوري از گناه باشد باز هم داراي ارزش  هاند. در هر حال، اگر انگيز هاي مختلفي كه بر ازدواج مترتب لذّت

 .ار انسان هرچه باشد، حتي ازدواج او رنگ عبادت به خود خواهد گرفتمثبت خواهد بود و در همه موارد مذكور، ك
 

 چیست؟ جمال و زینت مسكن، و لباس هدربار قرآن نظر. 3
در قرآن كريم در خصوص اين گونه نيازهاي انساني نيز آياتي وجود دارد كه : مسكن و لباس دربارة قرآن نظر

وَاللّهُ جَعَلَ لَكمُ مِّن بُيُوتِكمُْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنعَْامِ  :هاي خداوند را در اين باره گوشزد كرده است نعمت

 ا وَمَتاَعاً إِلَى حِين؛ٍبُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكمُْ وَيَومَْ إقَِامَتِكمُْ وَمِنْ أَصْوَافِهاَ وأََوْباَرِهاَ وأَشَْعاَرِهاَ أَثاَثً

هاي خوبي در بهشت به شما  ن خداي متعال به مؤمنان وعده داده است كه مساكن و جايگاهدر دو آيه از قرآ

و « جنّت»استفاده شده، با آيات فراواني كه در آنها از تعابير « مسكن»خواهيم داد. اين دو آيه که در آن دو از تعبير 

  وَمسََاكنَِ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ؛ :رمايدف استفاده شده است تفاوت بارزي دارند. خداوند در اين دو آيه مي« بهشت»

هاي زيبايي دارند و از اين حقيقت با تعابير گوناگون سخن به ميان  همچنين بر اساس چند آيه، بهشتيان لباس

 :آمده است
 ـ وَيلَْبَسُونَ ثِياَبًا خُضْرًا مِّن سُندسٍُ وَإسِْتَبْرَق؛ٍ

 برَْقٍ مُّتَقاَبِلِين؛َـ يَلْبسَُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَ
 ـ عاَلِيَهمُْ ثِيَابُ سُندسٍُ خُضْرٌ وَإسِْتَبْرَق؛ٌ
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 :دوستي در قرآن جمال

قرآن كريم بر اين موضوع نيز بارها تكيه كرده و به اين خواست و گرايش فطري انسان  :هاي دنيوي الف. زينت

إِنَّا  :هست زينت زمين معرفي كرده است توجه فرموده است. خداوند در بعضي آيات تمام آنچه را در روي زمين

 جَعلَْنَا مَا علََى الأَرضِْ زِينَةً لَّهَا لِنَبلُْوَهمُْ أَيُّهمُْ أَحسَْنُ عَمَلاً؛

 لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ؛ :كند گاهي نيز ستارگان را زينت آسمان معرفي مي
كنند و در كنار لذّتي كه از  هاي خاصي استفاده مي بهشت از زينت مؤمنان در :ها در جهان ديگر ب. زينت

ها( نيز  برند، از اين نوع لذّت )استفاده از زينت هاي بهشتي و ديگر لذايذ مي ها و پوشيدني ها و نوشيدني خوردني

 :خداوند اين حقيقت را با تعابير گوناگون در آيات قرآن كريم بيان كرده است .شوند مند مي بهره

وا الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحلََّوْنَ فِيهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤلُْؤًا وَلِباَسُهمُْ فِيهَا حَرِيرٌ * وقََالُ

 الْحَزَنَ إِنَّ ربََّناَ لَغَفُورٌ شَكُورٌ؛
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 درس پانزدهم
 
 .كنید تبیین را آنها اخلاقي ارزش و بیان را ملك و مال تفاوت. 0

مفهوم مال با مفهوم ملك فرق دارد. مال معمولاً يك عين خارجي است كه به شكلي مورد : مال و ملك

گيرد، ولي ملك امري اعتباري و قراردادي است. در تعريف  برداري انسان در تأمين نيازهاي گوناگونش قرار مي بهره

در هر حال، قوام «. مند شود تواند به شكلي از آن بهره ري انسان بر شيء است كه ميتسلّط اعتبا»توان گفت  ملك مي

ملكيّت به اين است كه انسان نوعي تسلّط قانوني بر شيء داشته باشد كه به گونة مشروع و به دلخواه خود بتواند در 

ه لازمة آن، اضافه مالكيّت و آن تصرّف كند. شايد بهترين تعريف ملكيّت همين تسلّط اعتباري و قانوني باشد ك

 .مملوكيّت است
آيا علاقه به مال از نظر اخلاقي نكوهيده است يا ستوده يا خنثي است و بار ارزشي : ارزش اخلاقي علاقه به مال

 مثبت يا منفي ندارد؟
اي  را علاقه دادن پاسخ دقيق به اين پرسش، تا حدّ زيادي به استقلال و عدم استقلال اين ميل بستگي دارد. اگر آن

اي است براي تحصيل چيزهاي مورد نياز انسان، ارزش مال هم تابعي از ارزش آنها  ثانوي برشماريم، چون مال وسيله

يابد و اگر آنها ارزش  خواهد بود. بنابراين، اگر آنها ارزش مثبت داشته باشند، مال هم به تبع آنها ارزش مثبت مي

ارزش منفي خواهد داشت. برعكس، اگر علاقه به مال را ميلي مستقلّ و غير  منفي داشته باشند، علاقه به مال نيز

خود نه خوب است و نه بد؛ بلكه ارزش مثبت  به هاي فطري خود وابسته حساب كنيم، بايد بگوييم مانند ديگر خواسته

آيد و در  به دست مي سو به انگيزة تحصيل مال بستگي دارد و از سوي ديگر به اينكه از چه راهي از يك يا منفي آن،

شود، داراي  شود. اگر از راه نامشروع تحصيل شود، چون مانع دستيابي انسان به كمالات ديگر مي چه راهي صرف مي

اي قرار دهد براي كاري كه ارزش مثبت دارد، تحصيل مال هم كه واسطه آن  ارزش منفي است يا اگر مال را وسيله

 .يابد مال را براي مصارف نادرست بخواهد، تحصيل آن هم ارزش منفي مياست، مطلوب خواهد بود و برعكس، اگر 
 

 .دهید توضیح فرزند و مال به علاقه  هدربار را قرآن نظر. 2
شود. در برخي آيات مال و فرزند را زينت معرفي كرده است؛ از  هاي گوناگوني از مال ياد مي در قرآن با بيان

 :جمله
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الأَنعَْامِ هَوَاتِ مِنَ النِّساَءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمسَُوَّمَةِ وَزيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

 وَالْحَرثِْ ذلَكَِ مَتَاعُ الْحَياَةِ الدُّنْيَا؛
اند كه اين به تنهايي دليل ارزش  هايي خداداد براي بشر معرفي شده در شماري از آيات، اموال و فرزندان نعمت

كند و از سوي  گزاري انسان در برابر خدا را فراهم مي سپاس سو نعمتي است كه زمينه اخلاقي آنها نيست؛ ولي از يك

 :ديگر، استفاده از آنها اگر به انگيزة تقويت براي عبادت و اداي وظيفه باشد، داراي ارزش مثبت اخلاقي است
 أَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعلَْنَاكمُْ أَكْثَرَ نَفيِرًا؛وأََمدَْدْنَاكمُ بِ

آموزد كه به فرزندان خويش دعا كنند. در آنجا كه  كند و به آنان مي خداوند در قرآن به مؤمنان تلقين مي

 :فرمايد مي
ونَ رَبَّنَا هبَْ لَنَا مِنْ أزَْوَاجِنَا وذَُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَعِباَدُ الرَّحْمَنِ الَّذيِنَ يَمْشُونَ علََى الأَرضِْ هَوْنًا... * ... وَالَّذيِنَ يَقُولُ

 وَاجعَْلْناَ للِْمُتَّقِينَ إِماَمًا؛
 :در بعضي از آيات فرزند صالح نعمت خاص و پاداش عمل شايسته تلّقي شده است

أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرةَِ لمَِنَ  نُّبُوَّةَ وَالْكِتاَبَ وَآتَيْنَاهُـ ووََهَبْنَا لَهُ إسِْحاَقَ ويََعْقوُبَ وَجَعلَْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ال

 عنكبوت الصَّالِحِينَ؛
اسلام اين نيست كه انسان  خود، ارزش منفي ندارد و هدف آيد كه داشتن مال و فرزند خودبه از اين آيات برمي

 .ي كند يا دست از كار و تلاش براي تحصيل مال و معاش بردارداي زندگ در دنيا بدون فرزند و تنها در بيغوله

 

 .دهید توضیح است؟ كدام آن انواع و چیست عاطفه. 1
توان به دو  عواطف را مي .كند عاطفه از نظر ما كششي است نفساني كه كسي دربارة ديگري در خود احساس مي

 .دستة اساسي تقسيم كرد: عواطف طبيعيِ اولّي، و عواطف ثانوي

آنكه نفعي ببرد يا زيبايي خاصي در بين باشد،  هايي است كه انسان بي عواطف اوّلي كشش: عواطف طبيعيِ اوّلي

كند؛ مانند: عاطفة مادر به فرزند كه نفع و زيبايي واسطه و منشأ اين عاطفه  در خود نسبت به ديگري احساس مي

خود نداشته يا حتي زيان هم داشته باشد، مورد محبّت مادر نيست. فرزند هرچند كه زيبا نباشد و هيچ نفعي براي مادر 

 .ناميم است. اين نوع عواطف را اصلي، اولّي و طبيعي مي

در عواطف ثانوي مطلوب در اصل چيز ديگري است و شخص مورد عاطفه از آن جهت كه : عواطف ثانوي

 انسان كسي را كه به او احسان كند دوست گيرد. مثلاً واسطة دستيابي انسان به آن خواهد بود، مورد محبّت قرار مي

دارد و ثانياً و بالعرض كسي را كه  دارد؛ ولي اين يك ميل طبيعي نيست، بلكه انسان اصالتاً خودش را دوست مي مي

اي ثانوي است؛ زيرا رابطة  اي كه بين معلم و شاگرد هست، عاطفه واسطة دستيابي او به سود و منفعتش شود. عاطفه

 .نظر از آن، اين عاطفه بر معلم و شاگرد حاكم نيست علّم واسطة پيدايش اين عاطفه است و صرفتعليم و ت
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 .دهید شرح را عواطف اخلاقيِ ارزش. 3
هايي دارد كه مورد  ايم اين بوده كه ارزيابي رفتار و صفات انسان ملاك كلّي كه ما تاكنون دنبال كرده هقاعد

ويت يك ميل، هيچ تأثيري بر ساير ابعاد وجودي انسان نداشته باشد، در اين شود. اگر ارضا يا تق تزاحم واقع مي

خود  توان گفت تقويت عواطف، ويژه مي صورت نه ارزش مثبت دارد و نه منفي، بلكه امري طبيعي است. در اينجا به

مثلاً همان گونه كه  اي از ارزش را دارد، هرچند كه از ديدگاه اسلام كافي و در حدّ نصاب نباشد. به اجمال، مرتبه

كند؛ ولي عذاب شخص سخاوتمند را كم  سخاوت چنين ارزشي دارد و به خودي خود، انسان را وارد بهشت نمي

اش ايمان به خدا باشد، سعادت  كند. چون شرط ورود در بهشت، ايمان به خداست. اخلاق و رفتاري كه سرچشمه مي

 .كند را در بهشت براي انسان فراهم مي

توانند بر توفيقات بيفزايند و  اند، از اين رو تا حدّي مي كه عواطف مثبت گرچه ذاتاً داراي نوعي ارزشخلاصه آن

هاي ديگري اساس ارزش آنها خواهد  از عذاب و عقاب انسان بكاهند؛ ولي اولاً ارزش آنها مطلق نيست، بلكه ملاك

 .خود منشأ سعادت او شود نيست تا بتواند خودبهبود و ثانياً ارزش آنها در حدّ نصاب ارزش اسلامي رفتار انسان 

 

 دارند؟ حكمي چه اخلاقي ارزش لحاظ به و اند كدام انفعالات و احساسات. 5
آخرين بُعدي كه در طرح پيشنهادي براي روح انسان در نظر گرفته شد، بعُد احساسات و انفعالات است. اين بُعد، 

تر است. يعني، از آنجا كه تحت تأثير  آنها وسيع هسان است، از همتر از ديگر ابعاد وجود ان در عين آنكه سطحي

طلبي و معاشرت يا دلسردي  ساير ابعاد وجودي انسان است و در ظاهر بدن به صورت گرفتگي و انبساط چهره يا انزوا

 .كنيم بعاد تلقّي ميتر از ديگر ا سازد، ما آن را سطحي و فعّاليّت و مانند آنها آثار و عوارض ظاهري خود را نمايان مي

دارند و   هاي محسوس در اعماق نفس و روان انسان اند كه ريشه بنابراين، انفعالات، حالاتي كم و بيش محسوس

از سوي  .گيرد ها سرچشمه مي توان آنها را به تغييرات شاخ و برگ درختان تشبيه كرد كه از تحولات ريشه مي

هاي  اي مجزّا از شاخه چنان نيست كه شاخه آيد و عاد روحي به وجود ميديگر، چون انفعالات تحت تأثير هريك از اب

 .تر از ديگر ابعاد وجودي انسان است اين بُعد وسيع هتوان گفت گستر ديگر باشد، مي

هاي گوناگون و آثار متنوّعي دارند؛ نظير غم، شادي، پشيماني، خشم، خشنودي، ترس،  احساسات و انفعالات شاخه

 .ميدامنيت، يأس و ا

احساسات و انفعالات تا آنجا كه انفعال طبيعي و غير اختياري باشد، از نظر : ارزش اخلاقي احساسات و انفعالات

دهد،  هايي كه انسان به تناسب اين حالات انجام مي اخلاقي خنثي است و بار ارزشي مثبت يا منفي ندارد. ولي واكنش

گيرند كه داراي ارزش مثبت يا منفي و قابل ستايش يا  ر مياخلاق قرا هاختياري هستند و بنابراين، در داير

سو در حدوث يا  بنابراين، در ايجاد اين گونه حالات و انفعالات نفساني، اختيار و عوامل اختياري، از يك .اند نكوهش

آنها دهي  در بقا يا هم در حدوث و هم در بقاي آنها و از سوي ديگر، در تقويت يا تضعيف يا در هدايت و جهت

 .نقش اساسي دارد
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اكنون پرسش اين است كه ملاك خوبي و بدي افعالي كه ما به دنبال اين حالات نفساني ـ كه از جهات مختلف 

 دهيم چيست؟ اند ـ انجام مي تحت تأثير اختيار انسان
بود. آن  ايم، در اينجا نيز حاكم خواهد پاسخ اين است كه همان ملاك كلي كه در همة موارد بر آن تكيه كرده

ملاك، تزاحم و عدم تزاحم آنها با كمالات نفساني است. اگر يك كار اختياري، انسان را از كمالات برتري محروم 

هاي بيشتر،  كند، پسنديده است و ارزش منفي دارد. برعكس، اگر يك كار اختياري، زمينة دستيابي انسان به خواسته

است و ارزش مثبت دارد. مثلاً كسي كه يگانه ترس او از اين است كه تر را فراهم آورد، ناپسند  تر و كامل ارزنده

هاي دنيايي و بساط عيش و نوشش به هم بخورد، چنين  مندي اموالش از دست برود، ثروتش كم شود، يا زمينة بهره

ست و در ترسي اگر در لحظه نخست هم غير اختياري و خارج از حوزه اخلاق باشد، ولي تداوم آن در اختيار انسان ا

بينش اسلامي مطلوب نيست. متقابلاً، ترس و اندوهِ ارزشمند هم داريم كه بسته به ارزش آثار و اعمالي كه از آن 

آيد درجات متفاوتي از ارزش مثبت را خواهد داشت. براي مثال، نيكي به پدر و مادر سبب سعادت دنيا و  پديد مي

ين خود اندوهگين شود، از اين جهت كه ديگر نيستند تا به آنان شود. حال اگر كسي از فقدان والد آخرت انسان مي

خدمت كند و به ثواب احسان به والدين برسد، در اين صورت، چنين اندوهي ارزشمند است. البته همين نوع ترس و 

د، دعا دارد؛ مانند آنكه برايشان صدقه بده اندوه نيز تا حدّي مطلوب است كه انسان را به كارهاي خير بيشتر وامي

كند، قرآن تلاوت كند، نماز بخواند و ثواب آنها را به پدر و مادر از دست رفته خود اهدا كند، نه اينكه به حديّ 

 .برسد كه او را از ديگر وظايفش باز دارد

ها، كميّت و كيفيّت تأثيري است كه احساسات و انفعالات و ارزش مثبت و منفي آن هپس ملاك كلّي در هم

 .ن انسان به كمالات انساني و اهداف نهايي يا از دست دادن آنها دارددر دست يافت
انسان مؤمن بايد طوري تربيت شود كه دستيابي به زخارف دنيا و از دست دادن آنها، روح او را دچار تلاطم 

د خداون .نكند، بلكه در هر دو حال، آرامش و متانت خود را حفظ كند و تنها در انديشة اجراي تكليف باشد

 لِكَيْلاَ تَأْسَوْا علََى مَا فَاتَكمُْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِماَ آتَاكمُ؛ْ :فرمايد مي
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 درس شانزدهم
 
 .دهید توضیح است؟ اخلاقي ارزش داراي خود خودي به اجتماعي، زندگي آیا. 0

را ممكن زندگي اجتماعي تا حدودي اختياري انسان است و در همان حد كه اختياري است، اخلاقي نيز هست؛ زي

اي دور از ديگران، تنها زندگي كند، يعني زندگي فردي را انتخاب کند. وجود ما  است كسي تصميم بگيرد در گوشه

 .ناپذير باشد در آفرينش با وجود افراد ديگر جوش نخورده است به شكلي كه از زندگي ديگران انفكاك
 

 .برشمارید د،شون مي اجتماعي زندگي به انسان گرایش سبب كه را عواملي. 2
 :توان به چند دسته تقسيم كرد عوامل گرايش انسان به زندگي اجتماعي را مي

اند؛ مانند غريزة جنسي. هر فردي از آنجا كه در آفرينش به جنس مخالف تمايل دارد،  عوامل غريزي اول، هدست

 .دهد با زندگي او پيوند مياش را  كند و زندگي شود، با او معاشرت و مباشرت مي خواه ناخواه به او نزديك مي
شوند. در  اند كه سبب گرايش به اجتماع و پيوند دادن زندگي يك فرد با افراد ديگر مي عوامل عاطفي دوم، هدست

هاي ديگر نزديک شود و با آنها انس بگيرد و  بحث عواطف گفتيم كه انسان به طور طبيعي ميل دارد كه به انسان

 .شود پايداري زندگي خانوادگي ميويژه عواطف خانوادگي، باعث  به
انسان به مدد عقل  .ترند و جنبة اختياري آنها بيشتر است اند كه از عوامل ديگر گسترده عوامل عقلي سوم، هدست

هاي زندگي خويش نيست. هم در تأمين نيازهاي مادي مثل لباس،  يابد كه به تنهايي قادر به تأمين نيازمندي درمي

ترين عواملي هستند  ديگران نياز دارد و هم در تأمين نيازهاي معنوي. عوامل نامبرده، مهممسكن و غذا به همكاري 

دارند؛ اما نقش اين عوامل در همة افراد يكسان نيست. بنابراين، ارزيابي  كه انسان را به گزينش زندگي جمعي وامي

گيري از آن وادار  گي اجتماعي يا كنارههايي است كه انسان را به زند اجتماعي زيستن، تابع تأثير عوامل و انگيزه

 .كند مي
 

 .دهید توضیح را اجتماعي اخلاق در كلي هاي ملاك. 1
افراد خاص.  ههاي مادي و معنوي، نيازي عمومي است نه ويژ نياز به جامعه براي تأمين نيازمندي: الف. اصل عدل

و معنوي و كمال نهايي خود نايل آيند.  افراد به مصالح مادي هگيرد كه هم زندگي اجتماعي براي اين شكل مي
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يابي همة افراد به كمال  اي باشد كه در تحقق اين هدف كلي، يعني دست بنابراين، رفتار افراد در جامعه بايد به گونه

 از افراد، فداي جمعي ديگر شوند. نهايي خود، مؤثر باشد، نه آنكه جمعي
كند. اصل احسان براي جبران كمبودها و  ن را مطرح مياسلام در كنار اصل عدل، اصل احسا :ب. اصل احسان

اند.  نيازهاي برخي افراد جامعه است؛ افرادي كه نقص عضو مادرزادي دارند يا بر اثر حوادثي نقص عضو پيدا كرده

ار توانند در جامعه نقشي ايفا كنند، پس لازم است افراد ديگر، به شكلي ب اين نوع افراد قادر به كار نيستند و نمي

كم، نيازهاي اوليه و  زندگي آنان را به دوش كشند و بر جامعه لازم است كه زندگي اين افراد را اداره يا دست

 .ضروري آنان را تأمين كند
اگر تزاحمي بين ماديات و معنويات پيدا شد، معنويات مقدم خواهند : ج. اصل تقدم مصالح معنوي بر منافع مادي

آيد. معنويات انسان را به خدا نزديك  مال حقيقي او در ساية معنويات به دست ميبود؛ زيرا انسانيت انسان و ك

 .يابي به معنويات و وسيلة تأمين آن خواهد بود سازد و زندگي مادي مقدمة دست مي
اي از مصالح معنوي، فداي مراتب عظيمي از مصالح شود كه اگر آن  هايي نادر ممكن است مرتبه البته در فرض

افتد. اما اين فرضي نادر است و اصل كلي بر اين  تأمين نشود، مصالح معنوي هم در درازمدت به خطر مي مصالح مادي

 .است كه مصالح معنوي بر مصالح مادي مقدم است

« بندي روابط اجتماعي درجه»اصل چهارم براي پاسخگويي به نيازهاي ارزشي جامعه، : د. اصل رعايت اولويت

اين تفاوت ارتباطات و دوري و  .با يكديگر و پيوند زندگي آنان در يك سطح نيستاست. ارتباط افراد جامعه 

ديگري است براي شكل گرفتن حقوق و تكاليف اجتماعي كه نوعي تقسيم وظيفه را ايجاب  هنزديكي افراد، زمين

وجود دارد  افرادسازد. سلسله مراتبي كه در رابطه  خواهد كرد و در كنار سه اصل گذشته، اصل چهارمي را مطرح مي

قرآن  ف گوناگوني براي آنان خواهد بود.شان هست، مقتضي حقوق و تكالي و درجات قرب و بعدي كه در زندگي

كند و نشان  بر اين اصل تأكيد مي ؛وأَوُْلُواْ الأَرْحاَمِ بَعْضُهمُْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللّهِ :فرمايد كريم، آنجا كه مي

 اند.  شان و بستگان ما هم يكسان نيستند و برخي از آنها بر بعضي ديگر مقدمدهد كه حتي خوي مي
 

 .دهید شرح شود؟ مي تقسیم دسته چند به دیگران به انسان نیاز. 3
 :كرد تقسيم عمده بخش دو به توان مي را يكديگر به افراد نياز

 را نياز اين خواهيم نمي البته. مادر و پدر به فرزند نياز مانند خويش؛ پيدايش و هستي در ديگران به انسان نياز. 1

 نظر در آنها ارزش تعيين براي ملاكي و اجتماعي روابط تنظيم براي اي پايه را آن بلكه كنيم، تلقي اجتماعي

 نياز اين اقتضاي به است ناگزير است، ديگري افراد نيازمند خويش هستي اصل در فرد كه آنجا از يعني گيريم؛ مي

 .باشد داشته آنان با اي ويژه رفتار

 .شد متولد آنكه از پس و خويش زندگي دوران در ديگران به انسان نياز. 2

 :پذيرند تقسيم گوناگوني هاي قسمت به خود دوم، نوع نيازهاي
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 اين خود خودبه ديگر انسان با انسان يك تماس يعني دارد؛ ديگر فرد به مستقيم، طور به فرد، كه نيازهايي. الف

 .مادر به كودك نياز مانند سازد، مي برطرف را وي ينيازها نوع

 .شوند مي برطرف ديگري اشياي وسيلة به و ديگران مشاركت و مساعدت با كه نيازهايي. ب

 :كرد تقسيم دسته دو به توان مي نيز را اخير نيازهاي

 اهداي با طبيعت را انيازه نوع اين. طبيعت مواهب و ها نعمت به انسان مختلف نيازهاي و مادي نيازهاي يكم،

 استفادة و شدن مند بهره براي جامعه، ظرف در افراد، اما سازد؛ مي برطرف انسان به طبيعي مختلف مواهب و ها نعمت

 .كنند همكاري يكديگر با است لازم آنها از بهتر

 و جامعه در نيز هانياز نوع اين. كنند مي استفاده يكديگر معنوي كمالات و علم از افراد كه معنوي نيازهاي دوم،

 .شد خواهد تأمين ديگران كمك با

 

 اند؟ شده آمیخته هم با قرآن در اخلاقي و حقوقي احكام دلیل چه به. 5
توانند سعادت و كمال انسان را تضمين  به تنهايي نمي سو، احكام حقوقي علت اين آميختگي آن است كه از يك

ام حقوقي، تنها وضع قانون براي تنظيم روابط اجتماعي نيست، كنند و از سوي ديگر، هدف اصلي قرآن از بيان احك

ها به كمالات معنوي و اخلاقي است؛ بلكه اهداف اخلاقي  يابي انسان كند و آن، دست بلكه هدف بالاتري را دنبال مي

 .اش حاكم است قرآن، بر اهداف حقوقي
در زندگي اجتماعي دارد؛ زيرا اگر آميختگي اخلاق و حقوق در قرآن، ويژگي مثبتي است كه تأثيري عميق 

مردم تربيت اخلاقي و معنوي نداشته باشند، اجراي قانون خشك حقوقي كاري دشوار و نيازمند دستگاه اداري وسيعي 

 .است كه بتواند به همة كارهاي مردم رسيدگي كند
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 درس هفدهم
 
 .ببرید نام را قرآن نگاه از خانواده اخلاقي و حقوقي مباني. 0
 جنسي نيازهاي تأمين اصل. 1

عامل دوم، پيدايش رابطة عاطفي ميان مرد و زن است كه آن دو را دلسوز، يار و : عاطفي نيازهاي تأمين اصل. 2

اي آفريده كه وقتي نيازها و مصالح يكديگر را تأمين  ها را به گونه دهد. خداوند متعال انسان ياور يكديگر قرار مي

كند. اين عاطفه، به شكلي نيرومند و به طور  آيد و رشد مي اطفي ميانشان پديد مياي ع كنند، رفته رفته رابطه مي

 تواند نقش مهمي در تأمين مصلحت كل خانواده ايفا كند. آيد و مي طبيعي، بين دو همسر به وجود مي

 خانواده در معمولاً كه هايي دوگانگي در. است مشاوره خانواده، بر حاكم اصل يا شالوده سومين: مشاوره اصل. 3

 اين البته. پسندد مي عقل كه برگزينند را راهي و كنند همفكري مرد و زن كه است آن راه بهترين دهد، مي رخ

 هاي انديشه و ها خواسته داراي همسر دو و باشد داشته اي ويژه باورهاي و ها خواسته هركسي كه است طبيعي

 از و كنند هماهنگ را خود نظريات و ها خواسته همفكري با نندتوا مي همسران موارد، بسياري در اما باشند؛ ناهمگون

 و صميمانه همفكري شوهر و زن كه است اين خانوادگي، هاي اختلاف حل راه بهترين بنابراين،. بكاهند آنها تعارض

 و ها هوس بينديشند، يكديگر باورهاي و ها دليل دربارة و كنند درك را يكديگر باشند، هم خيرخواه داشته، همدلي

 كه آيد مي پيش مسائلي خانواده در كه ويژه به نهند؛ گردن عقل حكم به دو، هر و گذارند كنار را ها خودخواهي

 مشكلاتي بگيرد، تصميم آنها دربارة همسرش نظر به توجه بدون و تنهايي به مرد، اگر و دارد زن با بسياري ارتباط

 .آمد خواهد پديد خانواده در

 خانواده سرپرستي وظيفة كه است اين خانواده بر حاكم اصل و بنياد چهارمين: خانواده در مرد سرپرستي اصل. 4

 و عواطف راه از كه آيد مي پيش هايي دوگانگي و مشكلات گاهي خانوادگي، زندگي در. است شده داده مرد به

 و خانواده آسايش و آرامش يابند، ادامه نظرها اختلاف و مشكلات اين اگر و شوند نمي حل همسر با مشورت

 لازم خانوادگي زندگي شدن پاشيده از پيشگيري براي رو، اين از. ريخت خواهد فرو همسران محبت و مهر هاي پايه

 .انديشيد ديگريه چار آيند، مي وجود به ها خانواده در بيش و كم كه ها، اختلاف و ها گرفتاري گونه اين براي است

 رسد مي جايي به كار گاهي. است سازش و صلح خانواده، محيط بر محاك اصل پنجمين: سازش و صلح اصل. 5

 راستي به يا حال. گيرد مي پيش در را عقل منطق از خارج رفتاري ـ همسرش ديد از كم دست ـ همسران از يكي كه

 حرف خواهد مي كه است لجوجي شخص او همسرش گمان به بلكه نيست، چنين اينكه يا است منطق بي او رفتار
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 هم از معرض در دو آن پيوند كه است طبيعي حال، دو هر در. هد نمي در تن عقل حكم به و بنشاند كرسي به را خود

 .شود مي سست خانواده بنياد و گيرد مي قرار گسيختگي

 وحدت و نپاشد هم از ازدواج پيوند كوشيد بايد است، ممكن كه آنجا تا دهد مي دستور اسلام وضعيتي چنين در

 بيش ديگر طرف برابر در زناشويي بقاي و خانواده حفظ براي طرف، يك كه باشد لازم هرچند نرود، بين از خانواده

 .بگذرد خود مسلمّ حق از حتي و دهد نشان انعطاف حد از

. است حكميت اسلام، اخلاقي و حقوقي نظام در خانواده، بر حاكم اصل ششمين: (داوري) حَكَميت اصل. 6

 هم از خطر و نكنند حل را خانوادگي مشكل سازش با همسران اگر كه كند مي ارشسف كريم قرآن در خداوند

 اين به بتوانند آنان شايد تا كنند استفاده داور و حَكمَ مقام در تجربه با افراد از باشد، باقي همچنان آن پاشيدگي

 .أَهلِْهَا مِّنْ وَحَكمَاً لِهِأَهْ مِّنْ حَكمَاً فاَبْعَثُواْ :فرمايد مي باره اين در قرآن. دهند پايان مشكل

 

 .دهید توضیح جامعه پایداري و پیدایش در را عواطف نقش. 2
 :شوند مي تقسيم دسته دو به عواطف

 پيدا را خود خاص جهت و شوند مي شكوفا طبيعي، عوامل تأثير دنبال به و اند طبيعي عوامل تابع كه عواطفي. الف

 آن ميان غريزي، يا طبيعي عامل اساس بر خانواده تشكيل و ازدواج نتيجة در كه خانوادگي عواطف مانند كنند؛ مي

 شود. مي خانواده تشكيل و دو آن ازدواج سبب كه زن و مرد متقابل عواطف و شود مي برقرار فرزندانشان و دو

 بقاي در ندتوان مي و اند آمده وجود به اجتماع گيري شكل از پس بلكه نيستند، طبيعي عوامل تابع كه عواطفي. ب

 تأمين براي عقلشان حكم به ها انسان اينكه از پس يعني باشند؛ داشته تأثير اجتماعي روابط ساختن استوار و جامعه

 زيستي هم اين ساية در كردند، آغاز جامعه در را مشترك زندگي و اجتماعي زيستي هم خود، معنوي و مادي نيازهاي

 را خدماتي ديگر، هاي انسان كه كند احساس شخصي وقتي زيرا آيد؛ مي يدپد آنان ميان نيز متقابلي عواطف متقابل،

 آنان دربارة وي محبت و عواطف كنند، مي برطرف اجتماعي زندگي در را وي نيازهاي و دهند مي انجام او نفع به

 .شود مي برانگيخته

 نقش بلكه ندارند، احداثي و اساسي نقش بزرگ، جامعة تحقق در و اجتماعي زندگي تشكيل در عواطف بنابراين،

 و ـ است يافته تحقق پيشتر كه ديگري عوامل اساس بر كه ـ اجتماعي روابط استحكام و تقويت در تنها آنها

 .شود مي خلاصه آنها تداوم و پـايداري

 

 .دهید توضیح است؟ كدام جمعي زندگي پیدایش در عامل ترین مهم. 1
 عقل. است عقلاني عامل مدني، جوامع تشكيل و جمعي ندگيز تأسيس و جامعه پيدايش در عامل ترين مهم

. كند مي توصيه معنوي، يا مادي منافع از اعم آن، اعضاي منافع محور بر را جامعه تشكيل و است حسابگر موجودي
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 آنها، تعارض و منافع اين تنوع تناسب به داديم، قرار عقلاني جامعة تأسيس محور را جامعه منافع كه هنگامي

 .گيرند مي خود به گوناگوني صور و اشكال اجتماعي طاتارتبا

 

 باشد؟ باید چه جامعه اتّحاد محور اسلام، نگاه از. 3
ها بر محور دين حق كه عامل تأمين مصالح معنوي انسان است، متحد شوند و تنها به  كوشد تا همة انسان اسلام مي

هاي  فراواني بر محور بودن دين حق براي همبستگيهاي  كند. در آيه شان اكتفا نمي تأمين مصالح مادي زندگي

 :ها تأكيد شده است؛ از جمله زيستي انسان اجتماعي و هم
 ؛قُواْوَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّ

 «.حبل اللّه»خواهد همه را گرد يك محور جمع كند و با هم پيوند دهد؛ ولي نه هر محوري، بلكه محور  خداوند مي
 :فرمايد هاي بعد مي خداوند در آيه

 عَظِيمٌ؛وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذيِنَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعدِْ ماَ جاَءَهمُُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهمُْ عَذَابٌ 
هاي  مبستگيدر اين آيه نيز منشأ اصلي تفرقه را تفرقه در دين معرفي كرده كه لازمة محور بودن دين، در ه

 .اجتماعي است
ها گرد محور دين، با هم متحد  شود كه از ديد اسلام، مطلوب آن است كه همة انسان اين آيات استفاده مي هاز هم

 .شوند و در راه آن بكوشند، آن را محور همبستگي قرار دهند و در آن، اختلاف و تفرقه ايجاد نكنند
 

 یابد؟ سامان باید چگونه المللي بین و اجتماعي مناسبات و چیست ولایت. 5
اي دو يا چند سويه دلالت دارد كه هريك از اطراف اين رابطه، به طور مساوي، وليّ ديگران  ولايت، بر رابطه

سو خدا وليّ مؤمنان است و از سوي ديگر آنان نيز اولياي خدايند. قرآن در  است و همه وليّ هم هستند؛ مثلاً از يك

 أَلا إِنَّ أوَلِْيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهمِْ وَلاَ همُْ يَحْزَنُون؛َ :فرمايد و در جاي ديگر مي هُ ولَِيُّ الَّذيِنَ آمَنُواْ؛اللّ :فرمايد جا مي يك
اسلامي كه بخواهد مصالح مادي و معنوي يا مصالح معنوي مسلمانان را تهديد كند،  هبا دشمن جامع: ولايت مُجاز

طرف باشند و براي تأمين منافع خود با  مصالح معنوي ما بي هه باشيم؛ اما اگر بيگانگان دربارنبايد روابط دوستانه داشت

اين رابطه، در  هاسلامي نيز منافع مادي در بر دارد و ممكن است در ساي همسلمانان روابط برقرار كنند، كه براي جامع

اي هرچند كافر هم باشد، مسلمانان نبايد به  امعهاي براي تأمين مصالح معنوي هم فراهم شود. چنين ج مدت زمينه دراز

 :فرمايد دشمني با آنان برخيزند. خداوند در اين باره مي
للَّهَ يُحبُِّ وتَُقسِْطُوا إِلَيْهمِْ إِنَّ ا لاَ يَنْهَاكمُُ اللَّهُ عَنِ الَّذيِنَ لمَْ يقَُاتِلُوكمُْ فِي الدِّينِ ولَمَْ يُخْرِجوُكمُ مِّن دِياَرِكمُْ أنَ تَبَرُّوهمُْ

تَوَلَّوهْمُْ  روُا علََى إخِْرَاجِكمُْ أَنالْمُقسِْطِينَ * إِنَّمَا ينَْهَاكمُُ اللَّهُ عَنِ الَّذيِنَ قَاتَلُوكمُْ فِي الدِّينِ وأََخْرَجوُكمُ مِّن دِياَرِكمُْ وظََاهَ

 وَمَن يَتَوَلَّهمُْ فَأوُْلَئكَِ همُُ الظَّالِمُون؛َ
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هاي اخلاقي را در روابط اجتماعي بازشناخت تا معلوم شود در  توان ارزش كلي مذكور، مي با توجه به معيارهاي

كجا بايد روابط، دوستانه باشد و در كجا خصمانه، و در روابط شخصي نيز دوستي با چه كسي رواست و با چه كسي 

 .ناروا، و در جامعه با گروه مؤمنان و كافران چگونه بايد رفتار كرد
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 درس هجدهم
 
 شود؟ مي داده تشخیص چگونه ملاك این و چیست اجتماعي عدالت ملاك. 0

اي تنظيم شود كه به تكامل ايشان كمك  ملاك عدالت اين است كه ارتباط افراد و اعضاي جامعه با هم به گونه

 .كند
ها پي برد؟  توان به وجود اين ملاك شود كه از طريق ادراكات عادي تا چه اندازه مي اكنون اين پرسش مطرح مي

تواند بفهمد  ها هست و مي پاسخ اين است كه در بعضي موارد انسان با عقل خود، قادر به تشخيص اين ملاك

بار  يك از آنها براي تكامل انسان زيان كند و كدام يك از رفتارهاي انسان، به تكامل او كمك بيشتري مي كدام

اي جز  سي را كه توانست بكشد، روشن است كه اين، نتيجهخواهد بود. مثلاً اگر هر انساني حق داشته باشد هر ك

ها نخواهد داشت و خلاف هدف آفرينش است؛ زيرا اقتضاي صفات الهي و هدف از آفرينش او اين  نابودي انسان

هاي بسياري بر روي زمين به وجود آيند و به كمالات وجودي خود نايل شوند كه اين اقتضاي  است كه انسان

ها به دست ديگران به قتل برسند  و صفات ديگري چون فيّاضيتّ و حكمت اوست. پس نبايد انساننهايت  رحمت بي

 .يا از اكمال خود محروم شوند
ها نيست و روابط پيچيدة افعال انسان با كمال نهايي او براي ما  البته در مواردي كه عقل قادر به درك ملاك

توانيم همة  انسان به وحي نيز همين است كه چون ما نميآيد. سرِِّ نياز  روشن نيست، وحي به كمك عقل مي

 هاي رفتار صحيح انسان را از طريق عادي بشناسيم، به وحي نياز داريم. ملاك

 

 است؟ رفته كار به معاني چه به قرآن در اصلاح هواژ. 2
توان  مي تقريباًبه كار رفته است و  انجام دادن عمل صالحدر قرآن كريم واژة اصلاح در يك مورد، به معناي 

جبران ، و در سومين مورد به معناي اصلاح نفسمورد  را دارد. در جاي ديگر در عَمَلاً صالحِاً ملَم عَگفت كه مفهو

به كار رفته است؛ يعني در جايي كه فسادي را خود انسان به وجود آورد و سپس آن را جبران كند. سرانجام  گذشته

است. كساني را كه اين فسادها را از جامعه  ت و از بين بردن مفاسد اجتماعيحل مشكلادر چهارمين مورد به معناي 

توان آن  نيز به كار رفته كه مي البين اصلاح ذاتويژه در مورد  نامند و به مي« اصلاح»و كارشان را « مصلح»زدايند،  مي

 .را مورد پنجم به شمار آورد



 اخلاق در قرآن 51

 

 

 .كنید بیان را صالح هجامع شرایط و ها نشانه. 1
اضطراب و دغدغه، در آن به زندگي خود ادامه دهند و  رط يكم اين است كه افراد و اعضاي جامعه بتوانند بيش

نداشته باشند،  امنيت جانياي كه اعضايش  زندگي و سلامت آنان تهديد نشود و جان همه در امان بماند. جامعه

 .فاسدي است هشك جامع بي
داشته باشند. اگر در جامعه اموال مردم را نابود كنند،  اليامنيت مشرط دوم آن است كه اعضاي جامعه 

ها و مزارعشان ايجاد كنند كه بازده  هايشان را ويران كنند، كشتزارهايشان را به آتش بكشند، يا آفتي براي باغ خانه

اجتماعي است كامل را نداشته باشد و يا به هر شكل ديگر زيان مالي به اعضاي جامعه وارد شود، اين هم نوعي فساد 

 .اين موارد نظر دارد هبه هم يُهْلكَِ الْحَرثَْ وَالنَّسْلَ؛ هاند. آية شريف و كساني كه اين كارها را بكنند، مفسد
است. اعضاي جامعه انتظار دارند آبرو، شخصيت و حرمتشان در  حفظ آبرو و حيثيت افراد در جامعهشرط سوم 

شوند، افراد  ت افراد مصونيت ندارد، كساني به ناحق ترور شخصيت مياي شخصي جامعه محفوظ بماند. اگر در جامعه

 .اي نيز آلوده به نوعي فساد اجتماعي است شود، چنين جامعه گردند و آبرويشان تهديد مي گناه متهم مي بي
است كه بايد در بين افراد جامعه حاكم باشد. در جامعة صالح  وحدت، همدلي و عواطف دوسويهشرط چهارم، 

كه در زندگي خانوادگي، بين زن و شوهر، پدر و فرزند،  ها روابط صحيح برقرار باشد؛ چنان د بين افراد و گروهباي

 .مادر و فرزند، خواهر و برادر و... وجود دارد
اي كه اعضايش اعتقادات درستي پيدا نكنند و  است. جامعه اعضاي جامعه« حيثيت معنوي»حفظ شرط پنجم، 

تحصيل باورهاي صحيح را براي افراد فراهم نسازد يا به عكس، عواملي  هگ جامعه، زمينآموزش، پرورش و فرهن

اعتقادي در آنها به وجود آورند، چنين  فكري و كج وجود داشته باشند كه عقايد صحيح را از مردم بگيرند و كج

همچنين اگر  .تماعي خواهد بودترين ابعاد فساد اج اي نيز فاسد است و فساد اعتقادي و فساد اخلاقي جزو عميق جامعه

عفتي بشوند، اين نيز نوعي فساد اجتماعي  در جامعه عواملي باشند كه سبب انحراف اخلاقي افراد و رواج فحشا و بي

مربوط به بعُد فرهنگي جامعه است. بنابراين در مسائل اخلاقي و مسائل اعتقادي نيز عنوان صلاح و فساد و اصلاح و 

 .استافساد اجتماعي صادق 

 
 .دهید توضیح را افساد و اصلاح معاني. 3

روند كه موجودي كمال مناسب با  اند و در مواردي به كار مي اصلاح و افساد از ريشة صلاح و فساد گرفته شده

رود به دست آورد يا از دست بدهد. هر موجودي كه در اين جهان در مسير  نوع خود و آنچه را از او انتظار مي

يابد كه اگر به آن كمال  تواند در شرايط خاصي به كمالاتي متناسب با نوع خود دست است، مي حركت و دگرگوني

شود و اگر عواملي او را از رسيدن به كمال لايق خود بازداشت  دست پيدا كرد، از اين وضع، مفهوم صلاح انتزاع مي

 .شود م فساد از آن انتزاع مييا پس از وصول به آن، تداوم آن كمال را ناممكن ساخت، در اين صورت مفهو
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رود: يكم، در مواردي كه چيزي به كمال مطلوب خود رسيده، اما آن  افساد در برابر اصلاح به دو معنا به كار مي

اي كه  كمال از آن گرفته شده و فاسد شده باشد. دوم در موردي كه در پرورش چيزي كوتاهي شده باشد، به گونه

 .كمال نرسيده باشدبه علت پرورش غلط، اصلاً به 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخلاق در قرآن 56

 

 

 

 

 

 درس نوزدهم
 
 .دهید توضیح  است؟ خداوند امر از ناشي امانت، رد و عهد به وفا وجوب آیا. 0

وجوب رد امانت و وفا به عهد از مستقلات عقليه است؛ يعني از احكامي است كه عقل بدون نياز به راهنمايي 

كند، بلكه حكم  وفا به عهد، اِعمال مولويت نمي كند. شرع در مورد لزوم رد امانت، و وجوب شرع، آن را درك مي

شرع در اين زمينه ارشادي است و اگر هيچ دليل شرعي بر وجوب وفا به عهد و لزوم رد امانت نداشتيم، همين حكم 

 .عقل براي اثبات حكم شرعي كافي بود
 

 .كنید بیان را عهدشكني پیامدهاي كریم، قرآن آیات به توجه با. 2
 :فرمايد منافقان و عهدشكني آنان ميقرآن در نكوهش 

م مِّن فضَْلِهِ بخَِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهمُ وَمِنْهمُ مَّنْ عاَهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فضَْلِهِ لَنصََّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فلَمََّا آتَاهُ

 لُوبِهمِْ إِلَى يَوْمِ يلَْقَوْنَهُ بِماَ أَخلَْفُواْ اللّهَ ماَ وعََدوُهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُون؛َمُّعْرضُِونَ * فَأَعْقَبَهمُْ نِفاَقاً فِي قُ
اي  به سبب عهدشكني و خلف وعده عهدشكني چنين اثري دارد و كسي كه با خدا عهد ببندد و عهدشكني كند،

 .آيد د رفت و نفاق در دلش پديد ميكه با خدا كرده و دروغي كه گفته است، ايمانش رو به زوال خواه
 

 چرا؟ است؟ كدام ها انسان طبیعي حق نخستین. 1
اند زندگي  ها موظف انسان ههم ها تقدم دارد. ر ديگر حقوق انسانحق حيات و حفظ نفوس، به طور طبيعي، ب

هاي ديگر تجاوز نكنند. دربارة اين حق انساني، دو ارزش مثبت و منفيِ بسيار  خويش را حفظ كنند و به حيات انسان

 .: ارزش مثبت احياي نفوس، و ارزش منفي قتل نفساند از شود كه عبارت مهم مطرح مي
 :هاي گوناگون طرح شده است موضوع قتل نفس، در آيات بسياري از قرآن كريم به صورت

اه است؛ ، در مقام نهي از قتل نفس و بيان عظمت، آثار، عوارض، اقسام و احكام اين گنياتآبرخي از اين ر د

 :مانند
 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمنًِا إِلاَّ خطََئا؛ً

 تَعْقِلُونَ؛وَلاَ تَقْتلُُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَْقِّ ذلَِكمُْ وصََّاكمُْ بِهِ لَعَلَّكمُْ 
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مختلف، منع و نكوهش كرده و كيفر آن كس را كه هاي  قتل نفس را با بيان اين آيات و آيات ديگري مثل آنها

دست به اين گناه بزرگ بزند، سنگين دانسته و به احكام مختلف آن، مانند قصاص، ديه، كفاره و اقسام و احكام آن 

 .اشاره كرده است
 :قرآن، در برابر ارزش منفي قتل نفس، ارزش مثبت احياي نفوس را قرار داده است :ارزش احياي نفوس

 .ماَ أَحْياَ النَّاسَ جَمِيعًاقَتَلَ نَفسْاً بِغَيْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الأَرضِْ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياَهَا فَكَأَنَّمَن 
 

 برشمارید؟ را نفس قتل از بازدارنده عوامل. 3
هاي خداشناس و خداباور، شناخت و ايمانشان كافي است كه آنان را از اين گناه بزرگ بازدارد و  براي انسان

ثمرات شيرين ترك گناه مؤثرتر است و تا حد بسياري  نتايج سوء گناه و براي عموم مردم نيز توجه به آثار تلخ و

ها ايمانشان به قدري ضعيف است كه تذكر اين آثار  دارد؛ اما شماري از انسان اين عامل، آنان را از اين گناه بازمي

آيد كه اين عامل  مي دارد و گاهي در هنگام شدت عصبانيت و خشم، حالتي برايشان پيش هم، آنان را از گناه بازنمي

توانند تأثير و  هاي دنيايي مي دهد. براي چنين افرادي مجازات نيز در آن هنگام، كارآيي خود را از دست مي

براي بسياري از گناهان در قرآن كريم حدود يا قصاص يا ديه تعيين شده است و  .بازدارندگي بيشتري داشته باشند

ست كه اجراي اين كيفرها براي جلوگيري از ارتكاب جرم است. خداوند در در خود آيات نيز به اين نكته اشاره ه

 .يَاةٌ ياَْ أوُلِيْ الألَْبَابِوَلَكُمْ فِي الْقصَِاصِ حَ :فرمايد يك آيه مي
 

 چیست؟ باره  این در قرآن دیدگاه است؟ كدام انساني حق دومین. 5
انساني است. افراد در جامعه غير از آنكه بايد ترين حقوق  حفظ شخصيت افراد، پس از حق حيات، در رديف مهم

 .امنيت جاني داشته باشند، بايد آبرو و كرامت و شرافتشان محفوظ بماند و مورد تجاوز ديگران قرار نگيرد
الظَّنِّ يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا اجتَْنِبُوا كَثيِرًا مِّنَ  :در يكي از آيات قرآن كريم آمده است: بدگماني، تجسس و غيبت

إِنَّ يهِ مَيْتًا فكََرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تَجسََّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَّعضُْكمُ بَعضًْا أيَُحِبُّ أَحَدُكمُْ أنَ يَأْكلَُ لَحمَْ أَخِ

 اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

يبت اظهار عيب واقعي يك شخص براي ديگران است؛ اما در تهمت از غيبت بدتر است؛ زيرا غ :تهمت و افترا

بار در  اين كار بسيار زشت و زيان دهند. از اين رو، تهمت عيبي را كه در واقع شخص متهم ندارد به او نسبت مي

قرآن كريم در موارد بسيار نكوهش شده است. روشن است كه اگر چنين كاري در جامعه رواج يابد، امنيت و 

 .شود اد تهديد ميآبروي افر

 نا؛ًوَالَّذيِنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ ماَ اكْتسَبَُوا فَقدَِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإثِْماً مُّبِي :فرمايد خداوند در اين باره مي
ت كه هركس عِرض و آبروي مؤمن مانند خون و جان او محترم است و حريم مؤمن حريم خداست، چيزي نيس

 خواهد بگويد. هم بشكند و هرچه ميبه سادگي وارد آن شود، حرمت مؤمن را هتك كند، حريمش را در 
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از جمله عوامل تهديد شخصيت اعضاي جامعه، استهزا و تمسخر ديگران است؛ برخي، رو در رو : استهزا و تمسخر

هاي  آنان را خرد كنند. اين روش نيز، از روش كنند تا بدين وسيله شخصيت ديگران را با تمسخر و استهزا تحقير مي

 .شيطاني است كه در همة جوامع وجود دارد
 :توان آنها را به چند دسته تقسيم كرد هاي بسياري دارد كه مي قرآن كريم دربارة اين موضوع، تأكيدها و سفارش

 :ي را مسخره كند؛ ماننددهند هيچ مرد و زن مؤمني نبايد مؤمن ديگر يكم، آياتي كه به طور كلي دستور مي
 ءٍ عسََى أَن يكَُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ؛ياَ أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لاَ يسَْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عسََى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهمُْ وَلاَ نسَِاءٌ مِّن نِّسَا

شوند. اين حوادث عيني گاه به دست  ادآور ميآنها را يكنند و زشتي  ي عيني را بيان ميدوم، آياتي كه رخدادها

 :اند ايمان رخ داده كافران و گاه به دست منافقان و گاهي به دست افراد سست
اللّهُ يَرْزُقُ مَن يشََاء بِغَيرِْ مَ الْقِيَامَةِ وَزيُِّنَ للَِّذيِنَ كَفَروُاْ الحَْيَاةُ الدُّنْيَا وَيسَْخَروُنَ مِنَ الَّذيِنَ آمَنُواْ وَالَّذيِنَ اتَّقَواْ فَوْقَهمُْ يَوْ

 حسِاَبٍ؛
ها چنين اشاره شده است كه اين برخوردهاي  سري در بعضي از آيات به ريشة روانيِ اين تمسخرها و سبك

نابخردانه و دور از منطق با انبيا و اوليا و آيات خدا، در بدكرداري و آلودگي اخلاقي و عملي آنان ريشه دارد و 

 :يب آيات خدا و تمسخر آنها خواهد انجاميد؛ مانندسرانجام به تكذ
 ثمَُّ كَانَ عاَقِبَةَ الَّذيِنَ أَسَاؤوُا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يسَْتَهْزؤِوُن؛

آموزش و  اي دارد و در مقام قرآن كريم براي آنكه افراد را از اين كار ناشايسته بازدارد، برنامة تربيتي ويژه

 :گويد تربيت مؤمنان مي
عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهنَُّ  يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا لاَ يسَْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهمُْ وَلاَ نسِاَء مِّن نِّساَء

 ئْسَ الاسِمُْ الْفُسُوقُ بَعدَْ الإيِمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأوُلَْئكَِ همُُ الظَّالِمُونَ؛وَلاَ تلَْمِزوُا أَنفسَُكمُْ وَلاَ تَنَابَزوُا بِالألَْقَابِ بِ
كند كه هم جنبة فردي دارد و هم جنبة اجتماعي، و آن اين است  اين آيه نكتة اخلاقي بسيار مهمي را گوشزد مي

اي براي مؤمن و روح ايماني و تربيت  شهتر از خود بداند كه چنين اندي كه هيچ كس حق ندارد ديگري را پست

بار خواهد بود. مؤمن براي آنكه تكامل روحي داشته باشد، بايد همواره خود را پست  اسلامي و الهي وي بسيار زيان

 .ببيند و نزد خويش ذليل باشد
دهي،  م به من ميبار خدايا، هر عزتي كه در چشم مرد»كند:  در يكي از دعاهاي خود عرض مي عليه السلامامام سجاد

ات عنايتي كن تا به موازات آن، ذلت خود را بيشتر احساس كنم و به من توفيق بده كه هرقدر در چشم  به اين بنده

تر و حقيرتر گردم. مبادا عزت و اقتدار ظاهري مرا به غرور و  شوم، نزد خود، كوچك تر و عزيزتر مي مردم بزرگ

 (1).خودپسندي مبتلا سازد
تر به حساب آوريم و در نفس خود احساس  اخلاقي مهم ـ يكي اينكه خود را از ديگران پست اين دو سفارش

كوچكي كنيم و دوم آنكه هيچ مؤمن ديگري را تحقير نكنيم كه شايد از اولياي خدا باشد ـ آثار مهم تربيتي، 

ر فكر تطهير و تزكيه و تر به حساب آوريم، د اخلاقي و اجتماعي در بر دارند؛ زيرا وقتي خود را كوچك و پست
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افزاييم و وقتي باور كنيم كه اولياي خدا در بين  آييم و بر تلاش خود در اين زمينه مي تعالي و تكامل خويش برمي

گذاريم تا روابط اجتماعي ما محكم و  شماريم، بلكه به همه احترام مي اند، هيچ كس را كوچك نمي مردمان پنهان

 .دردي و تعاون در ميان همة اعضاي جامعه برقرار گردد استوار شود و احساس محبت و هم
 

 

 


